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 آغاز 
قاره تقاطعِ  دشتدر  زمین،  مرکز  در  این ها،  در  دارد.  موقعیت  سوزانِ حجاز  و  گرم  های 

ابر در آنجا   زند. ریگرحمانه شلاق میسرزمین سوزان، خورشید بی بندگی دارد و  آن داغِ 
و خامیِ جهالت و نفسانیت را    کردهکند. این سرزمین، روح و روان را پخته  کمتر دلبری می

برد. در درازای تاریخ، بزرگان زیادی در این سرزمین، پخته شدند؛ تا  با گرمای خود از بین می
که هزار و چهارصد سال قبل، خورشیدی در این سرزمین چشم به جهان گشود که تا امروز  این

ی خودش را در این سرزمین بنا  برد. خداوند خواست تا خانهفیض می  آدمیاز گرمای او، بن
 .ز سراسر دنیا در این سرزمین مبارک قدم گذاشته و طعمِ وصال را بچشندکند؛ تا فرزان آدم ا

ی خدا بروند، این دشواریِ مسیر بود که سفر را زیبا خواستند به خانهدرگذشته، وقتی می
ساخت. تا وقتی خارِ مغیلان پای را اذیت نکند، پاها از خستگی حوله نزند، ترس رهزنان  می

ها، این سفرِ  بر دل لرزه نیندازد؛ رسیدن به کعبه و مقصود معنایی ندارد. مشکلات و سختی
مسافران مقدمات این سفر را طی کرده و با تواضع خاصی، قدم به   .بخشیدمعنوی را معنا می

ک حجاز گذاشته و با یک انقلاب عجیب درونی برم . وقتی سهولت جای ریاضت  گشتندیخا
خطر، آفت عشق هست و هر کی ارزان  بازد؛ چون وصال بیگیرد، معنویت رنگ میرا می

فروشد.  لفی، یک ریا و یک نقاب جدید میسِ تصویر  یک   رسد، این گوهر را به یک توته نان،
دهد تا یک چاپ  ی هست که نفس را نوازش کرده و شیر میسهولت و سستی مانند دایه

 .اندازِ ماهر شود
 زان روز که بشر طیاره پران شد 

 علامه شهید بلخی 
 ران   ـد از طی ــ ـانــر م ــ ـارواح بش

خراش ساخت؛  های آسمانوپر روح شکست. انسان، برج از وقتی بشر هواپیما ساخت، بال 
رابطه مانند  ولی  ندارد؛  آیین  و  کیش  ولی  دارد؛  ماشین  امروز  بشرِ  شد.  قطع  آسمان  با  اش 

کند؛ ولی آن را در کهکشان و در عمق دریاها  ی خود را در خانه گم میاست که توشه  یمسافر
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افسردهجستجو می انسانِ  نقابکند.  امروزی،  زند و هرروز لاف لذت و  های عجیبی میی 
نقاب خود را پس میآرامش می افسرده و  کند، یک چهرهزند؛ ولی شبانه وقتی  ی عبوس، 

می آیینه  در  را  چگمشده  هر  مادی  هبیند.  را  میدنیا  محکمتر  را  ارواح  زنجیر  سازند،  به  تر 
های  از هوای نفسانی، سامری  گور کرده وبهکشند. در عصر ماده و فناوری، معنا را به زندهمی

دهد که از آن  جدیدی را به پرستش گرفتند که قلبا ایمانی به آن ندارند؛ ولی غرور اجازه نمی
 .دست بشویند

و حبیب هم هستند و همه    د یی خدا هستم. الیاس، جاو خواب دیدم که در طواف خانه
 لحظهکیدود و برای  کنیم. الیاس جلوتر از من با سرعت مییکجا باهم کعبه را طواف می

برعکس است. پس  ما  فردا دوباره خواب دیدم که در طواف کعبه احساس کردم که طواف 
ا و  است  نیهستیم  بیشتر  ما  جمع  این  و  بار  نخوانده مثل  نماز  دوستان   .امکه  از  جمعی  با 

مصروف درس خواندن هستیم و مثل بار قبل دوباره در نزدیک کعبه هستیم. ازقضا یک هفته  
 تانی بعد تصمیم گرفته شد که با خواهرم یکجا راهیِ سرزمین حجاز شویم. مقدمات را بر ا

و بدون زحمت  خود طی شده و رایگان  دبهخو   تمام مراحلیک خواب باشد،    نکهیابگویم، مثل
 ت. در اختیارم قرار گرف

 



 

 

 

 روز سفر 
گر پدرم از اقارب ما در مورد وقتِ دقیق پرواز نمی باعجله از م. پرسید، از سفر مانده بودیا

ی سفید  را گرفتم، یک کتابچه اللهبی . وسایل ضروری را برداشتم؛ مبایلِ حبمیشدرونی خانه ب
های احتمالی و چند کتاب ضروری برای راهنمایی سفر. من، خواهر بزرگم،  برای یادداشت 

قرار شد که   -کنیمکه عمه صدا می-و خواهرش را  -قارب ماستاکه از -آخوندزاده صاحب 
میدان هوایی رسیدیم، بعد از خواندن دو رکعت نماز   کهنی شویم. هم   مقدس  سفر این سفرهم

با سرعت راهی قندهار شدیم؛ معجزه شد که از سفر نماندیم. طیاره شروع به پرواز کرد. کابلِ 
باشد و شهر ما هم در   که تمام افغانستان کوهبزرگ را دیدم که چقدر کوچک است؛ مثل این

این سلسله کوه از  پرواز میها خوابیک قسمت کوچکی  را    زیچکنی، همهیده است. وقتی 
بیند که آن  هایی را میشود؛ کوچکیِ ارزشبلندتر می  یبینی. ارتفاعِ انسان هر جکوچک می

دید. سفر ما سوی کعبه است؛ ولی خبری از مغیلان نیست که پاها را اذیت کند. را بلند می
در این راه شهید    ها یمیقد .ولرز، معنای توکل را بفهماندخبری از رهزنان نیست که با ترس

شدند، سرما و گرما هم وجودشان را  رفت، شکار حیوانات میشدند، اموالشان به تاراج میمی
 د.کر کرد؛ یعنی این راه پرخطر و سختی، انسان را تزکیه میتصفیه می

 :گویدحافظ می
 گر در بیابان به شوق کعبه خواهی زد قدم  ها گر کند خار مغیلان غم مخور سرزنش

 
 :سعدی هم چون مفتون آن جمال است، مغیلان برایش حریر گونه است

 اطــ ـجمال کعبه چنان می دواندم به نش دی آیریر مـــ ـکه خارهای مغیلان ح
 

عشق به    کهیراست به . شودبیند، توبه کرده و راهی این سفر میناصرخسرو وقتی خواب می
لذتی برای عاشق و معشوق ندارد. سعدی هم شرط    خطر یخطرهایش زیباست؛ ورنه عشق ب 

 . گویدپرخطر می یها ابانی وصال را همین ب 
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 طر گیرند ـ ـمگر که راه بیابان پرخ

 سعدی
 سعدی شودیعبه میسر نمــ ـوصال ک 

 کند: مولانا هم این مسأله را چنین بیان می
 با شیر شتر سازد یغمای عرب بیند 

 مولانا 
 هاابانیارزد که برای حج در ریگ و ب

 
 کنند. ، در طول سفر در فکر جمال کعبه هستند و آن هیبت و زیبایی را مجسم میدلانزنده

 دلان سوخت در بیابانشکه جان زنده
 حافظ

 ال کعبه مگر عذر ره روان خواهدــجم

رویم سوی کعبه. آنجا هم چند  محنت و رنجی می  چ ی هیدلان سوار هواپیما شده و بمرده
ی حاجی در کنارِ اسم  آوریم تا واژهگرفته و چند تحفه برای اقارب می بوکسی عکس برای ف 
 ه.فریبانو عوام انِ یگرایک سفر تجمل کهخلاصه این ما نوشته شود؛

 است خطر یسفر به کعبه نکردم که راه ب
 علامه اقبال لاهوری

 دلان زندگی جفا طلبی است به کیش زنده
 

این سفر؟ من هم خاموش شده و چیزی گفته    یفهمیدی و ج  یگویند ج می در  دیدی 
مینمی احساس  چون  برگشت توانم؛  هم  قسم  همان  و  رفتم  موسی  خر  مثل  در   م.کنم  گاه 

می  یگوشهکی میمسجد  چیزی  چند  و  را  نشستم  خاطرات  این  اسم    « حجازنامه» نوشتم. 
گذاشتم. چند قسمت این خاطرات را سال قبل نشر کردم و دوباره منصرف شدم؛ ولی فکر  

 .الماری یگوشهک یشود تا در  وی کنم بهتر است اینجا آرش 
 1402رمضانِ سال 



 

 

 

 حج؛ فطرت افروز و وطن سوز 
 ج ـت ح ـمؤمنان را فطرت افروز اس ج  ـهجرت آموز و وطن سوزست ح 

 ی ـــاب ملت ـــتـــــ ـط اوراق کــــ ـرب
 علامه اقبال لاهوری

 ی ــ ـعیتــــ ـی جماعتی سرمایهـــ ـط

 
در   حجاز  آتش  است.  سوز  وطن  و  آموز  است؛ هجرت  سوز  نفس  و  آموز  فطرت  حج، 

از آن ارزش ساخته بودی. مغرورترین انسان    ی عمرکیسوزاند که  وجودت چیزهایی را می
کند. طبقات در حجاز معنا  پوشد و با فروتنیِ خاص مراسم را ادا می هم لباس سفیدِ تواضع می

تقس این  از رسمیت می  یبندمی ندارد و  اینجمشیدی آنجا  ازلی افتد؛ مثل    که یک سوسیال 
می طواف  یکجا  غنی  و  فقیر  باشد.  میبرقرار  نان  یکجا  درگاه کنند،  به  سر  یکجا  و  خورند 

کم است؛ سفید و سیاه معنایی ندارد.    رنگیآورند. اینجا قانون بیخداوند عاجزانه فرود می حا
ها را از اندازد. آفتاب حجاز، غباریاد نیستان میی از فطرت است و انسان را به  حج خاطره

اندازد. گرمای حجاز، غرور فردی و ملی را از بین  شوید و آدم را به یاد فطرت میروح می
شود؛  معنا میبینی، دیگر وطن برایت بیرود؛ چون وقتی کثرت بندگان مو من خدا را میمی
 .گویندفهمی تنها مردم من نیستند که خدا میمی

می  یاندازهبه  ی هرکس راز کشف  طواف،  ظرفیت خود  در وقت  که  ابن عربی  مثل  کند؛ 
کار و نفاق پیشه باشید،   گر مثل من یک بدبخت ریا کتاب »فتوحات مکیه« برایش الهام شد. ا
ناچار باید چند چیزی در مورد خاطرات خود بنویسید. تصورش را کنید! برای خوشبخت مثل  

گر از منِ بدبخت بپرسید، بر االهام می  یبارگ کیتمام فتوحات به    یابن عرب  تانیشود؛ ولی ا
شورمه بهترین  وینگس، چپس،  آدرس  مرغ،  کرایی  برنج،  بهترین  شورمه(  )عربی  شهر  ی 

کستانی و ... را بر ا  !ما را ببخش خدایا م. دهمی تانینوشابه، غذای افغانی، پا
گر مثل من شکم بالایت زور باشد، باید در میدان هوایی  لبیک کنان حرکت می  ا کنی. 

 شوی.پشیمان میدوباره بینی، خوبی بخوری؛ ولی وقتی قیمت نامناسب آن را می زی چکی
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درراه خوابم گرفت و به ارشادات ملا گوش نگرفته بودم؛ چون آخوندزاده صاحب بهتر   
گرفت،  فهمید و بالای مولوی ما نقدی هم داشت. وقتی وارد هتل شدم، پاهایم را لرزه میمی

که فشارم پایین آمده باشد. باعجله حرکت کردیم سمتِ کعبه.  کرد، مثل اینچشمانم سیاهی می
تان حرکت کنید. از میان بازار کارانداخته و یکجا در خیال تخیل خود را به  ن یخوب، بعدازا

می  تی پرجمع پرجمعحرکت  بازار  می  تی کنی.  پیش  وقتی  و  برج  است  یک  روی 
ک تاور که چشم خراش را میآسمان حرکت    انیگو کی کند. لبها را خیره میبینی به نام کلا

بمی بگویی.  لبیک  بلند  با صدای  باید  تمامکنی و  لبیک لا  ری مس اید  لبیک!  اللهم  لبیک   :
لک لبیک، ان الحمد و النعمه لک و الملک، لا شریک لک. حاضریم ای دوست،    کیشر 

 .حاضریم اسماعیلِ خود را به درگاهت قربانی کنیم
خواهم خودتان با تخیل خود مجسم شوی. خوب، اینجا را میی ملک فهد وارد میاز دروازه 

فاصله نزدیک شد،   کهیهایت را پایین بگیر و هر وقتگوید چشمکنید. آخوندزاده صاحب می
کند. تو هم  هایت را سمت کعبه بدوز و دعا کن؛ چون خداوند این دعا را حتماً قبول میچشم

  بت ی ی پره کنی و آن خانهچشمت را بلند می  کهنی باید نگاهت را به زمین دوخته باشی و هم 
بینی که همراهانت همه گریه  شود و چهار طرفت را میخود میبینی، آه که چشمت بیرا می

کنی که خدایا ...  شود و تو هم برای خود نه؛ بلکه دعا میکنند. دعایت حتماً اجابت میمی
بینی، با خود  کنی و جمال آن را میی دوست نگاه میوقتی به کعبه)باشد یک راز باخدا(.  

باشمی در  همه  توان وصف کرد.  کعبه را نمی  د.گویی که جمال حقیقی دوست چقدر زیبا 
توانم آن را  اند. تخیل ضعیفی دارم و نمیهمه ناقص  نکهیا؛ ولی مثلمیادهیتصاویر و نوارها د

تر از تصویرش است،  درست توصیف کنم. فقط خیلی کوتاه بگویم که: خیلی زیباست! بزرگ
آیات طلایی پوشیده شده است.   ی ها و نقش  رنگ اهی ی سی مکعب مانندی که با تکهخانه

ی عجیبی  اند و به زیباییِ آن را دوچندان ساخته است. جاذبهها را هنرمندانه تزیین کردهچراغ
با خود می یاد خوابت   یفقط سمتش نگاه کنم هم کاف اینکه  گویی  دارد و  به  است. دوباره 

گویی که مبادا این هم یک  افتی که با دوستانت یکجا در حال طواف هستی و با خود میمی
گر خواب نباشد، خاطره ند در ضمیر باقی  آیاش مانند یک خوابِ خوشخواب باشد؟! ولی ا

 د. مانمی
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کم چ ان ای رهنماـ ـپس مرا سویت کشانی هر زم کی من از خا  را ـ ـکعبه را گفتم تو از خا
 وآن نیگفت فرق است ای مسافر در میان ا خانه از بیگانگان خالی است، دل دربند ما

 



 

 

 

 بکه   ا یپاران  مکه،  
مردم مقررشده.   ارتیز   یاست که برا  یخانه  نی : بکه نخست دیفرما یخداوند در قرآن م

 ( 3-1: 33 هی است.)تثن  ادشدهیمکه هست و در تورات از آن به نام پاران  یها بکه از نام
)بازگشت به مکه( پرده از  Return to Mecca در کتاب Avi Lipkin ی هودی  یسندهینو 

و معتقد به    ست ی ون ی صه  سنده، ینو   نیکنم که ا  ی ادآوری  دی . با داردیبرم  ی بزرگ  قتی حق  کی
  ی زی او چ  تی ن  کهیدرحال  کند؛یاسلام صحبت م  قتی از حق  سندهیبزرگ« است. نو   لی »اسرائ

که    کندیو ثابت م  کند یقول م کتاب از تورات نقل  نی. او در استی بزرگ ن  لیی اسرا  هِ ی جز توج
 نوع  کیکتاب مقدس    د یگو یاند. او مکرده  ارتیمکان مقدس ز   نیاز ا  ل،ی اسرائیبن  امبرانِ ی پ

GPS   ی و نواح  یواقعات کتاب مقدس، در عربستان امروز  شتریاست و معتقد است که ب 
 .داده استآن رخ 

آنان امر کرد که    یفرعون نجات دهد، برا  یرا از بردگ  لی اسرائیبن   خواستیم  یوقت   یموس
 نیارتدکس تا امروز ا  انیهودی خود بسته کنند.    یِ شانیبازو و پ  یمکعب مانند را رو  شکلکی

phylacteries   دهندیخود بسته کرده و هفت مرتبه آن را دور م  یو بازو  یشانی پ  یرا رو  .
گر به تصو  از   ی نماد کعبه است؛ و هفت دور زدن، نماد  قاً ی سمبول دق   نیا  د،یکرد  دقت   ریا

و بازوبندها، در کتاب خروج    بندیشانی همان پ  ا ی Phylacteries نیهفت دور طواف است. ا
به آن   حی هم مس New testament دیمرتبه ذکرشده ست و در کتاب عهد جد  نی چند  هی و تثن
 .کرده استاشاره
مردم بروند به صحرا    ن ی: بگذار ادیگو یع به فرعون م  یکتاب خروج آمده است که موس   در

گ ادا کنند گ در زبان عبر  یواژه    (Exodus 5:1).تا خگ/ها گ/ ها دور   یبه معنا   یخا
  یمخصوص است؛ و هر دو مورد با حج در زبان عرب  دی مراسم و ع   ا یزدن، طواف نمودن و  

گر دقت کن   یهمخوان گ م  یکه ما راه   دیگو یم  یموس  د،یدارد. ا گ/ خا به    یعن ی  م؛یشو یها
  ایگشتن، دور زدن    زی چکیدورادور    یواژه در زبان عبر  ن یچون منظور از ا  م؛یرو یطواف م

گر آن را به معنا  گ، خ  د ی ع   نیا  م؛یر ی بگ   دیع  یطواف نمودن است. ا به مراسم   هی شب  یل ی خا
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 .کنندیم لی لآن را تج  ینحو کیحج مسلمانان است و تا هنوز به 
بگو   -ع-  یموس از س  لیی اسرا  یبن   د،یبه فرعون خواست  نماد    -اهرام مصر    ستمی را  که 

کند. اهرام    ییرهنما   -است    یاز بردگ  یکه نماد آزاد  -  اهی س  مکعب  یسوبه   -است  یبردگ
)کعبه(    اهی مکعب س  نیبا بستن احرام و طواف دور ا  یول   ؛ینظام طبقات   کی  یعنی  ،یبردگ  یعن ی

گر به مراسم امروز  ینماد عدالت و برابر  ،یدر اصل نماد آزاد   م؛ ی در حج دقت کن   یاست. ا
 .دین ی بیرا م  -رنگ و نژاد  ت،یهو   ت،ی فارغ از جنس-  تیتمام بشر   انی م  یعدالت، برابر  نیهم

است که نشان   نیکه هدف کتاب ا  دیگو یکتاب بازگشت به مکه، در مصاحبه م   یسندهینو 
عربستان رخ بوده و منظور از سرحدات تا صحرا،    یسال »خروج« در صحرا  40  ا ی  38دهد  

 .است ینواح نیهم
 شهی هم  یمراسم را برا  نی: ادیفرما یآمده است که خداوند م Exodus 12:14 کتاب  در

را    می ابراه ی واقع راثی که م اندیو مسلمانان تنها کسان نده؛یآ ی ها نسل یبرا یعنی د؛ ینگهدار 
  یاز بردگ  یاست؛ آزاد  ی . کعبه، سمبول آزادآورندیجا ممراسم را به  نیداشته و تا امروز انگه

 .تمام بشر امی و عدالت م یبرابر یعنی. طواف دور کعبه، یفرعون یها و نظام



 

 

 

 طواف 
 کعبه جان ها تویی گرد تو آرم طواف واف  ـدارم طـــ ـراب هیچ نـــجغد نیم بر خ

 پیشه ندارم جز این کار ندارم جز این چون فلکم روز و شب پیشه و کارم طواف 
  مولانا 

 
ی ما هم دور آفتاب؛ حاجیان هم دور کعبه.  کند؛ کرهطواف می  اشیک الکترون دور هسته

هست  راز  حیا   یعنی  است؛  یطواف،  راز  و  بقا  خلاف    ت.راز  چرخش  که  کنید  را  تصورش 
هم هفت  آن  -که در مرکز زمین قرار دارد-  خانهکیی ساعت، خلاف سنتِ زمان، دور  عقربه

رمز-دور   استکه عدد  هست   - آمیز  تمام  رقص  و  نیست  مراسم خشک  است.   ی تنها یک 
است؛   ینوازد. طواف راز هست شود و هستی موسیقیِ عشق میهستی از سماع طواف مست می 

کنی،  اند. هفت دور طواف را شروع میچون از ذرّه تا کره و کهکشان، همه در حال طواف 
کنی. با جمعیت متشکل از مرد و شوی و بار چارج را حس کرده و پخش می الکترون می

کنی که  حس می  لحظهکیکنی. برای  و دعاخوان، دورادور آن طواف می  انیگو کی زن، لب
کنی. چرخی و گرمای آن را سلول به سلول خود حس میزمین هستی و دور خورشید می

طرف کعبه    چشمتکی ، این صحنه را مجسم کن.  لحظهک یچشمانت را بسته کن و برای  
کند.  است که کاملًا حیرانت می  ییها به انسان   چشمتکیکند و  است که هیبتش ماتت می

یت رولی ندارد و تنها مکانی که  فرقی ندارد، تنها جایی که جنس   دیوسفاهی تنها مکانی که س
کنند.  زنند و بندگی میانسان بدون از معضلات جنسیتی، ملی، نژادی و ... کنار هم حلقه می

کند، یکی گریه  خوانند، یکی ذکر میشنوی که همه دعای طواف میصداهای بلندی را می
کنند. دعاهای هر  کند، یکی در پیش کاروان هست و همه تقلید گویان صدا را تکرار میمی

چقدر دعای    .کنیخوانی و قلبا با خود مثل چوپان داستان موسی مناجات میطواف را بلند می
 .شوط سوم و چهارم زیباست: اللهم انی اعوذ بک من الشک و الشرک... و دعای شوط پنجم
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 ود ــــچونک برآرم سجود باز رهم از وج کعبه شفیعم شود چونک گزارم طواف 
 حاجی عاقل طواف چند کند هفت هفت  وافــ ـاجی دیوانه ام من نشمارم طـ ـح

  مولانا 
 



 

 

 

 مسلمان روسی 
توانستم راه بروم. افطار هم کردیم. زیبایی این  وقتی طواف تمام شد، از خستگی زیاد نمی

، تکیه کرده بودم؛ کثرت نژادها  درنگیبه دیوارهای پلاستیکیِ سف  ت.زیارت در افطار آن هس
می به حیرت  را  آدم  اقوام،  ر و  بزرگ،  اندام  بلند،  قامت  با  مرد  یک  پهلویم  و    درازشیبرد. 

ی قصه کنم. خیلی  است. خواستم چند دقیقه  یزردرنگ نشسته بود. با خود گفتم حتماً روس 
عربی و    یکمکیکردیم؛ چون عربی من ضعیف بود و انگلیسی او.  صحبت می  یسخت به

کمی هم انگلیسی صحبت کردیم. در دانشگاه مدینه دانشجو بود، حافظ قرآن بود و حالا هم  
می اسلامی  میعلوم  لذت  خیلی  میآموخت.  صحبت  کسی  یک  با  چون  که  بردم؛  کردم 

از اوضاع مسلمانان در روسیه گفت و برعکس ذهنیت ما،   .همرایش دشمنی تاریخی داشتیم
صحبت ی مسلمانان همدر روسیه، تعصب مسیحیان با مسلمانان زیاد است. بعداً وقتی با بقیه

 قعیت بیشتر جوامع خبر نیستیم.اند و از واکردم، متوجه شدم که اخبار قطبی شدهمی
دیدم که چهل سال قبل بالای کشورما  اش کسی را میمنطقاً باید از او متنفر بوده و در چهره

گشت. خوب، هردو از جامی نوشیده  هجوم آورده بود. او هم باید به دلیل استعمار، مغرور می
ی  اش، یک افسانهبرد و تاریخ با احساسات حماسیگرایی را میاش هوشِ ملیبودیم که مستی

 .نمود که هیچ تأثیری بر مستیِ ما نداشتمی



 

 

 

 صفا و مروه 
به  ؛رویصفا و مروه می را مردان  رسم آن  را یک زن گذاشت و  بنیاد آن  که  جا  رسمی 

دوی و دنبال آب  آوَرَد. جالب نیست؟! خوب، باید با خودت احساس کنی مثل هاجر میمی
شوی و  وقتی تشنه می .روی. اسماعیلی تشنه است و باید باروحت درک کنی این رسم را می

زم! خوب  زم! زمگفت: زمآید که هاجر میروی زمزم نوشیده و یادت میوقت افطار باشد، می
 :نویسینشینی و با خود میدر میان مراسم صفا و مروه، یک روز می

یا که    نجا یبگو آسمان! محمد از کجا گذشته؟ از کجای مروه، از کجای صفا گذشته؟ *ازا
 .*...اینجا یا هم اینجا 

ی  بعد از خواندن نماز، سرت را تراشیده و مراسم را باید تمام کنی. خوب، موی اولین لایه
 ت.انانیت هست؛ اولین نمود غرور و کبر اس

 ید!و کیف کن خواندهیک غزل زیبا از مولانا 
 ود جدا ـ ـای خان و مان بمانده و از شهر خ دا ـــ ـه خــ ـان ــ ـدیت از سفر خــــشاد آم

 ی ــــرار نــب ها ق ـ ـروز از سفر به فاقه و ش دار مصطفاـ ـه و دیــ ـج کعب ــدر عشق ح 
 ق ـ ـاه حــنه در آن قبله گـــ ـمالیده رو و سی  ان آمنساــــد ک ــــه خدا شده ق ــ ـدر خان
 طر ــ ـدیت در این راه باخ ـونید و چون بـ ـچ ه را  ـدای در این راه جملــند خ ــایمن ک

 یانـاج ــک حــ ـغل لبی ـــمان ز غلــ ـدر آس دا  ـرش نعره ها و غریوست از صـــتا ع
 هد ــ ـر نــات س ـ ـجان چشم تو ببوسد و بر پ فا ـــروه را بدیده و بررفته بر ص ـــ ـای م

 مهمان حق شدیت و خدا وعده کرده است  اــش م ـاصه به پی  ـمهمان عزیز باشد خ
ک اشتری که کشد ب اـــــزل من ـ ـ ـا منـــحرام و تــ ـتا مشعرال  انـحاجی ار  ــ ـجان خا

 مــ ـقیــ ـج و دل آن جا شده م ـ ـبازآمده ز ح ن گشته مبتلا ـــجان حلقه را گرفته و ت
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کفن شده ای  ره ذات عرقــ ـاز شام ذات جحفه و از بص اــ ـا که ربن ـــ ـن ج ـباتیغ و با
 ت  ـه بی ــ ـوه رخ بــــــکوه صفا برآ به سر ک  اـــم دع ـلیل و ه ـــ ـتکبیر کن برادر و ته

کنون که هفت بار ط دوم را ـــــن ق ـــعت ک ــــاندر مقام دو رک   ول شد ــب ـوافت قـــ ـا
 کن  ـــــ ـن بـ ـانند ایـ ـوانگه برآ به مروه و م واف ها ـــ ـــانه طـ ـتا هفت بار و باز به خ

 غ ـطبه بلی ــ ـو خ  ـه بشن ـــــ ـرویــ ـا روز تـــ ـت لا ـــ ـرفات آی در صــ ـوانگه به جانب ع
 وانگه به موقف آی و به قرب جبل بایست  ا ــــ ـپس بامداد بار دگر بیست هم به ج 

 د از آنــــی آر و بع ـوان گاه روی سوی من  تا هفت بار می زن و می گیر سنگ ها
 م  ـطیـــ ـن و بر حـــ ـادا بر رکــاز ما سلام ب اـ ـ ـزل وفــای شوق ما به زمزم و آن من

 اــ ـرد مــــواب بخیزیم گــ ـصبحی بود ز خ اـ ـد صب ــا بو ده ـ ـاز اذخر و خلیل به م
 
 مولانا 



 

 

 

 مجنون در حجاز 
تر، رویِ سفیدش زردتر  دید که روز به روز پژمرده)مجنون( پسر خود را می  س ی وقتی پدرِ ق 

گشت تا پسرش را نجات بدهد. از همه  ی میشود؛ به دنبالِ چارهتر میو بدنِ باقوتش ضعیف
کرده و    اب ییک دوایی که پسرش را شفا    .ی برایش نشان بدهندخواست که یک چارهمی

ک کند. یک کسی برایش گفت: پسرت را به کعبه ببر تا عشق لیلی   عشقِ لیلی را از قلبش پا
از قلبِ او محوشده و فراموشش کند. بلآخره مجنون را راضی کردند که یکجا سمت حجاز 

کرد و  بروند. با هزار دعا و مناجات، راهیِ کعبه شدند. در مسیر راه، زر به فقرا تقسیم می
سرش را نجات بدهد؛ ولی افسوس که تقدیر  خواست پو از خداوند می  هکرددست دعا بلند می

ی دیگری داشت برای تاریخ. چون به کعبه رسیدند، پدر به مجنون گفت: ای پسرم از برنامه
 !ات بیرون کندخدا بخواه که عشق لیلی را از سینه

 ت ــ ـعبه کن دس ــ ـه ک ــــــ ـدر حلق ت  ـوان رسـ ـکز حلقه غم بدو ت
 اریــــزاف کـــگو یارب از این گ گاری ـــ ـم به رست  ـــ ـتوفیق ده 
 م آور  ــــــاهــ ـرحمت کن و در پن م آور ــ ـه راه  ـگی ب ــزین شیفت

 قمــ ـلای عش ـ ـن از بـو آزاد ک
 

 لای عشقم ـ ـتــ ـه مبــاب کـــ ـدری
 

 لیلی مجنون، نظامی 
خیلی بلند    یبارگکیمجنون تا این سخن را شنید، از شدت غم سخت گریست و بعداً به  

ی که در سوز عشق او. وقتی خنده و گریه همدیگر را به  ی با نام لیلی و نالهخندید. خنده
 .است که زبان از بیان آن عاجز است یاگیرد، لحظهآغوش می

خواهند  ها میکرد که: خدایا! آنکنان، بلند دعا میمجنون رو به سمت کعبه کرده و طواف 
ام بیشتر و بیشتر کن!  ام محو شود؛ ولی خدایا! تو عشق لیلی را در سینهکه عشق لیلی از سینه
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ام بیشتر  نامند، در سینهغم میآن را این چیزی که بقیه  .از عمر من بگیر و به عمر لیلی بده
گر عشق نباشد، من هم نیست کرده و به سوز آن بیفزا. من از عشق قوت می داستان  م.گیرم و ا

 .لیلی مجنون، شروع تقویم عرفانی ست
 ی ــــدائـــــن جــــــگویند ز عشق ک ائی  ــــــریق آشن ــــ ـاینست طــــک

 رم ــی پذیــــشق م ــ ـوت ز عـــ ـمن ق یرم ــــــــمــ ـرد عشق من ب  ـگر می
 تمــــرش ـــ ـد ســ ـق ش ــ ـــپرورده عش م ـتـ ــــــوش ـاد سرن ــ ــجز عشق مب 
 ی ــالــ ـود ز عشق خ ـــه بـــ ـآن دل ک ی ـالـــــ ـراد ح ـ ـــش ب ـسیلاب غم 

 دائیتـــ ـدائی خـــــه خـ ــــارب بـ ـی ت ـ ـادشائیـــال پ ـــــــوانگه به کم
گر چ   مـــانـــی رســ ـایتـــــه غـ ـکز عشق ب  م ـ ـــان ـــ ـه من نم ـ ـکو ماند ا

 ورـــرا نـــ ـق ده مـ ـشــ ـه ع ـ ـاز چشم کن ز چشم من دور  ـواین سرمه م
 مـــ ـ ـق مستـــ ـراب عش ـ ـه ز ش ـگرچ ت  ـــه هسـ ـنم ک  ـعاشق تر ازین ک 

کــ ـو ز عشـــ ـگویند که خ  ن ــــ ـا کــــی طلبی ز دل ره ـــلیل  ن ـــــق وا
 ی ـــلــــ ـه روی لیـــ ـو مرا بــ ـیارب ت ی ـــــاده میلـ ـده زیــ ـر لحظه بـ ـه

 ایــــ ـاز عمر من آنچه هست بر ج  ی افزایـــل ـمر لیـــ ـبستان و به ع
 رش کمـ ـم از سـ ـیک موی نخواه

 
 مـــــ ـگرچه شده ام چو مویش از غ

است که هیچ دوایی ندارد. عاشق   یاینجا بود که فهمیدند دوای عشق لاعلاج هست. درد
 .شویدهایش مثل آب مقطر، قلب را میبرد و اشکجگر خوردن لذت میاز خون 

کنم؟ فراموش نکنیم *که  شاید بپرسید که چرا در این رساله، از چنین اشعار عاشقانه یاد می
ک میکده  ثواب روزه و ی  ی عشق را زیارت کرد* عشق چرخهحج کسی قبول باد/ که خا

هست که هستی را به حرکت آورده هست؛ عشق است که عبودیت هست و عشق است که 
 .تاریخ در جمود انتحار نکرده است 
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خواهد مهرِ بتان از دلش دور شود. یا وصال نصیبش کن و  ی است که فقط میخدایا! بنده
، یا دردش را بیشتر  دوایاست و برای درد ب   ییبرای هر درد دوا !دلش را قرار بده. خدایا یا هم

 .کرده و یا هم دوایِ نصیبش کن که لذّت آن بیشتر از دردش باشد
 عاقبت ما را بدان سر رهبر است )مولانا( 

 
 عاشقی گر زین سر وگر زان سر است

 
 

گوید: چون انسان فطرتاً عاشق خداست، پس این لیلی گفتن مجنون هم در  ابن عربی می
تواند جز خدا عاشق کسی شود. این شمشیرهای  اصل خدا خدا گفتن است؛ یعنی انسان نمی

 ت.ی هست برای حقیق چوبی، مقدمه
ممنوعه  25شب   به ساحت  ذهن  بار،  این  و  رسید  میرمضان  پرواز  در حضور  ی  و  کرد 

آورد. به یاد داستان لیلی مجنون  هیبتِ حجاز، خاطراتی از یک دوست قدیمی را به یاد می
کنان و لیلی گویان طواف بینم که تضرعکردم که مجنون را می ی حس میافتیدم. برای لحظه

کنم  کرد. فکر میکرد و با خداوند درد دل میکرد و گاه دستش را سمت آسمان دراز میمی
  که نیاند و یا هم آن را عمداً سانسور کردند؛ انظامی و جامی، هردو یک نکته را فراموش کرده

زنم که نیتِ خود را بسته و برای لیلی  ی بدل برای لیلی ادا کرد. شرط میمجنون یک عمره 
حرکت    انیگو کی م لیلی را گرفته و چشم بریان، نیت بست و لب عزمِ عمره کرد. در میقات، اس

کعبه شد؛ چون جماعت  .کرد سمت  جدا  از جمع  کنندهحتماً  قلبها، خفقان  اند. یک ی 
ک را گرفته بود تا لیلی را از ضمیر خود بشویدپنسل خواست که آخرین دَینِ خود را،  می  .پا

آورد.  جا میمراسم را به  منتیکرد، ببه لیلی دعا می  منت یآخرین یاد او را در حجاز ادا کند. ب 
کرد که خدایا! عمرش را بیشتر کن، تو لیلی را سعادت دو دنیا نصیب کن، گناهانش  دعا می

تر  خوب و خوشحال نصیبش کن. فکر کنم نظامی برخلاف جامی دقیق  یرا عفو کرده وزندگ
کرد که یکی  ذهنش هم خطور نمیفهمید و حتی به  بود؛ چون لیلی حتی خبر هم نبود، نمی

بسوزد. سخت است به کسی دعا    خیلی  مجنون   این  تان بهکند. باید دل به یادش عبادت می
ب ب آن  ی کردن،  بفهمد؛  بمنتیکه  و  یادآوری  بی  می  چیهی،  طواف  حتماً  مطلبی.  کرد،  نوع 

 .کردگریست و تمام خاطراتِ خود را مرور میمی



 

 

 

 جامی   اورنگ هفت مجنون در  
است.    حضرت جامی در »هفت اورنگ« داستان »لیلی مجنون« را خیلی زیبا روایت کرده

بندد که  بار بعد از ملاقات لیلی عهد میکند؛ یکطبق روایت جامی، او دو بار به حج سفر می
رود. این داستان، مملو از نکاتِ  به حجاز سفر کند؛ بار دوم هم با کاروانِ لیلی یکجا حج می

 .است شدهانی است که زیبا و عاشقانه ب یعمیقِ عرفان
های دیجور  را دید که سیاهیِ شب  یرنگاهیزاغ قشنگ و س  ،وقتی مجنون از خواب بیدار شد

درخشیدند. چنان عاشقانه و موزون آواز  ها میرا داشت و دو چشمش در آن شبیه به ستاره
او هم طبق سنتمی لیلی  خواند که  دیدار  به  و  فال وصال گرفته  را  بانگ  این  های عرب، 
 .رودمی

 روزــــ ـالم امـیعنی که خوش است ف م امروزـ ـردد وصال ـــــ ـروزی گ
 ک حج چه بود که صد زیاده ـی

 
 ادهـــــ ـجی پی ــ ـاشد حـــ ـن بــــبر م

ها دوری، دور از دید بقیه، کنار  کنند. بعد از مدت پیش لیلی رفته و همدیگر را ملاقات می
ی که زمان در آن شوخی کرده و تمام هستی با آن غبطه  کنند؛ صحنههم نشسته و درد دل می

جداییمی از  سختیخورد.  و  میها  معشوق  ها صحبت  و  عاشق  میان  که  رازهایی  از  کنند، 
 ه.باخت وصال دو دل یعنی شود و آرزویی که تاریخ حسرت آن را داشته؛ ردوبدل می

 ان ـــ ــ ـلیلی و به خنده شکرافش ان ــ ـمجنون و زدیده گوهر افش
 ازــــــر نــ ـلیلی و ز حسن ناز ب ق راز در رازـــ ـمجنون و ز عش

 یزانــ ـلیلی نه که شمع صبح خ  ض ریزانــمجنون نه که ابر فی 
 روزـــ ـم افــ ـلیلی نه که ماه عال  وز  ـس ـ ـمجنون نه که آتش جهان

 وه ــ ـر ک ـ ـلیلی نه که لاله بر س ج و اندوه  ـمجنون نه که کوه رن
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کنون وقتِ آن است که پابرهنه سوی حج بروم؛ چون به مراد دل خود  مجنون می گوید ا
گر تو هم اجازت می  .دهی که با پا روم و با سر برگردمرسیدم. ا

کنون که به کام خود رسی دم ــرویت به مراد خود بدی  دم  ـا
 ار  ــــفرمان تو گر بود درین ک بندم سوی حج ز منزلت بار

 م ـ ـر بیاب ــــــ ـگر عمر بود دگ  م  ـایـــ ـر بیـ ـبا پا روم و به س
 

همین وصل    :دهد کهلیلی هم با لحن نرم و ناز و با قلب پر از درد و نیاز، چنین پاسخ می
کنون این سفر هم ما بهتر است از این که در هجر هم بسوزیم. تو حج منی و من حج تو. ا

 .کنمتوانم دوری ترا تحمل و نمی شدهدوباره خودش جدایی 
 وـ ـج ت ـــــ ـگفت ای ره صدق منه  ج توـــــج منی و من حـــــــ ـتو ح

 م ـــ ـروزیل هم فـگر چهره به وص م  ـوزیـ ـم بســ ـزان به که به هجر ه 
 م ـــ ـاشـ ـروزی که من از تو دور ب م ـبور باشـ ـخود گو که چه سان ص

 واریـــــــ ـوگ ــ ـه کنج س ـ ـمن زار ب
 

 زاریــ ـج گ ـ ــ ـه شغل ح ـتو شاد ب
 

پاسخ می از خداوند میمجنون  بعدازادهد که  صبرِ دوری، وصال دوباره و    نیخواهم که 
 همخوابه این بزرگی، تنها ترا می یهمیشه نصیب ما کند. از خداوند 

 داییـــــــ ـت خ ــــــــ ـایـــا ز عنـــ ـگفت  دایی ـــخواهم که به محنت ج
 مـــ ـرا ه ـــــ ـو را مــ ـابر دارد ت ــــــــص م ـــ ـا ه ـ ـچندان که رسیم باز ب
 رد ـــ ـون روان کـ ـاین گفت و ز دیده خ ان کرد ـ ـگریان گریان وداع ج
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مجنون هم شروع کرد به دویدن   د.با چشمان پر از اشک، یکدیگر خود را به خدا سپردن
عهد کرده بود که پابرهنه سمت کعبه دویده و طواف کند. رسمِ عشق، وفا به    سمت حجاز.

 .عهد است و در این جهد، جنونانه باید تاب بیاورد
 ردنــهد کــــا به ع ـــشرط است وف ردنـــ ـهد کـــــود جـــــدر پاس عه

 د استـ ـند مهــ ـسفری که ازین بل ا به عهد استــته ازان وفـــیک نک
 هد ـــــ ـرد را ج ــ ـه مــآنست همیش  هدـــ ـهده عـــــد بیرون ز عــایــــک

 رد  ـی کـ ـه عهد مـ ـمجنون که وفا ب ردـــ ـد می کــتن کعبه جه ـــــدر رف
 

می پابرهنه  و  تشنه  حجاز.گرسنه،  سمت  می  دوید  زخمی  مغیلان  با  حس  پایش  و  شد 
های پر  های پر از دد و دشتهای تاریک، جنگلکرد. باوجود هزاران خطر در دل شبنمی

گرفت  شد با نام لیلی جان میدوید سمت حج. وقتی تشنه می، مییولرزترس  چیهیاز رهزن، ب
جوشید که گرمای سوزان حجاز هیچ تأثیری بر او نداشت. وقتی خسته  و چنان از عشق می

بلند میمی های بیابان  نوشت و با شنی ریگ لیلی میبا خامه  .شدشد لیلی گفته و دوباره 
می خودرنگ  خون  با  و  کشیده  را  لیلی  از  لیلی  تصویری  جز  که  بود  طلب  در  چنان  کرد. 

گفت؛ این است حالتِ یک سالک و عاشق. کرد و جز لیلی نمیدید، جز لیلی فکر نمینمی
کردند و با او یکجا  صحبت میاو  رمان »آخرین انار« با    شخصیت های بیابان هم مانند  شن

 ت. داشک حاجی میشد که وضیعت را ی می کاشیگریستند. الیلی گفته و با او یکجا می
 دی ـــ ـگ را که دیــامه ریــــهر خ  دیــــــــود کشیــ ـگار خ ـحرفی ز ن

 دان که شدی به رنگ شنگرفــچن 
 

 تی بر آن حرفــ ـخون از مژه ریخ
 

 
گفت. وقتی به جمال کعبه نگاه کرد، به یاد جمال  به کعبه رسید. بجای لبیک، لیلی می

آمد و  دید، جز به لیلی به زبانش دعا و وردی نمیکرد لیلی میلیلی افتید. هر طرف نگاه می
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شاید یادِ دوران صنفی    .گریستکرد و میجز لیلی دعا و مناجاتی در دلش نبود. طواف می
و   بود  دل  دو  حتماً  بود.  دیده  را  لیلی  که  می  کدل یبود  و  لیلی  دل    .خدا  کدل یگفت  یک 

گفت از عشق نجاتم بده. شاید آخرین وداع و آخرین  ه و یک دل میدگفت خدا وصالم بمی
نمی بود.  نمیدَین  چنین  جامی  ولی  پردهدانم؛  نزدیک  بریان گوید.  چشم  و  شده  کعبه  ی 

طلبد،  گاه عرب و عجم، ای ذاتی که همه امید و آرزویش را از تو می گفت: خدایا! ای قبلهمی
 .خواهم و جز لیلی هیچ آرزویی ندارممن جز لیلی از تو نمی

 اتــــد میق ـ ـعبه روان ز بعــ ـچون ک ات ـــــدی در اوقـــلبیک زنان ش
 کــــوای لبی ــــ ـب از نــ ـه ل  ـاو بست  ک ــ ـای لبی ــــــه ج ـلیلی گفتی ب

 ه از دورکــ ـواد مـ ـــ ـمش به س ـ ـچش ورـر نــه پـ ـچون شد ز جمال کعب
 ادــــلی اش ی  ـال لیــمـــ ـد ز جـــآم اد ـریــ ـ ـوق ف ــــ ـبرداشت ز داغ ش
 ام ــــ ـانه زد گــ ـواف خ  ـجا به طـ ـزان ام ــ ـی ک  ـگ ــــــ ـنگرفته ز ماه خان 

 ه آه ـــ ـعلــ ـه ش ـ ـان ـــ ـت به خ ـانداخ اه ـ ـگی مـــ ـان ـرقت روی خ ــ ـاز ف
 وقـــ ـلقه شـــــ ـه حـــزد بر در خان وق ـه اش ط ـدر گردن جان ز حلق

 ک و دو ـــ ـم در آن تـ ـــلقه غ ـاز ح رون شو ـمی جست ز حلقه اش ب
 خت  ـده خون دل ری ـآن گه ز دو دی ت ـخ ـ ـــن ستر کعبه آوی ــ ـدر دام

 از ـ ــجله نـــــ ـین ح ـ ـــکای پرده نش رده راز ــــ ـای پـشــده گـ ـوی عق
 ی  ـتـــ ـشســـــرب نــــدر انجمن ع تی  ـکس  ـم شـ ـجــــ ـازار همه ع ـــب

 ت  ـویـ ــــم به سـ ـروی عرب و عج ت ـ ـت آرزوی ـان همه مســــــ ـج
 نگ  ـــ ـر ســـــــــدر بادیه و زیر ه  نگ  ـــره زار ســـــــ ـافتاده سر ه

 
گوید: خدایا من از هر چی توبه کردم، دوباره عهد  کند و به خدا میمجنون مناجات می
 شکنم.بار توبه نمی  نیام که مانند قبل توبه کرده و عهد بشکنم. خدایا اشکستم. این بار نیامده
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 .توبه  ی جز عشق، از هر جاست. خدایا! به  یتوبه؛ جز لیلی. عشق شاید گناه مقدس   ی از هر ج
 وشی  ـــاز خوی من است هرزه ک  ی ـــن توست پرده پوشــــوز دام

 اش ـ ـ ـــــن بـــ ـاز پرده دری پناه م اش ـ ـن بــوبه گری گواه مـ ـبر ت
 ردم ـــ ـه کـ ـاز هر چه نه نیک توب ردم ــ ـه ک  ـردم و لیک توب ـبد ک

 دا ـ ـی ـــت پــوق ازل که اوس ـمعش دا ـــــــ ـده عاشقان شی ــــدر دی
 ودم ــ ـته بـ ـری به درش نشسـعم ودم ـــــ ـته بـــپیمان وفاش بس
 مان ــ ـت پی  ـر چه مرا شکس  ـاز ه ان ــیم  ـون پش ـهستم ز همه کن

 م ــــــ ـاب روی  ـــمه بت ـارب ز ه  ـی مـ ـوی ـــوز حرف همه ورق بش 
 ی  ـــلــــ ـوی آرزوی لی  ـ ـوز دع

 
 لی ـ ـــ ــ ـوای روی لی  ــــــ ـا ز ه ـال
 

 
های گرم مجنون و عبادات سرد ما. از کجا معلوم، شاید لیلی گویان در  خوشا به حال طواف 
 .خشک ماست انیسوز او بهر از الله گو 

 م ــــ ـیدگاه جانـ ـلیلی ست ام  م  ـ ــاودان ـر ج ــ ـسرمایه عم 
 ده ــروغ بخش دی ـلیلی ستن ف  ده ــ ـیــــــو آرام ده دل رم

 انی ـــراغ زندگ  ـــلیلی ست چ  ی ــــــران ــامــنوباوه باغ ک
 لی  ـوی آرزوی لیــ ـوز دع

 
 لی ــ ــ ـوای روی لیــــ ـالا ز ه

 
 

به مشام می از اشعار جامی  رسد. من روایت جامی را  اینجا هم دوباره بوی کلام مولوی 
 .پسندمخسرو بیشتر می ر ی نسبت به نظامی و ام
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 وییست ـ ـکــــــــت ن ـ ـایــ ـاه ول ــــــاو ش  وییستـــــــهرجـ ـن عشق و مــجان ت
 ن ــــــده ام م ـــــن ـــــاه است بــــ ـتا او ش ن ــــــده ام م ــــــ ـان است زن ــ ـتا او ج

 ت ــ ـت مرده سـ ـهر کس که نه زنده زوس سرده ستــــ ـهر کس که نه گرم ازو ف
 ک رایـــــد یـــــ ـونــ ـگر جمله جهان ش از آیــــــ ـاش بـــــــاعده وفــــــ ـکز ق

 وش ـــــــ ـان گ ـ ـویشــ ـه س  ـحاشا که نهم ب وشـ ـرامـ ـم فــــ ـحظه ازو کنــــ ـیک ل
 
  

کند. مجنون در بیابان به یاد حضرت جامی، سفر دوم مجنون را به حجاز چنین روایت می
یک  ت.سوخرفت و در عشق لیلی میگشت. تشنه و گرسنه بالباس ژولیده راه میلیلی می

نزدیک شده و از کسی    کاوی با کنج   .روزی از دور مردمی را دید که در صحرا خیمه زدند
ها حاجیانی هستند که سمت حجاز  روند؟ جواب داد که اینها کی هستند و کجا میپرسید این

ها آل لیلی هستند، مجنون به وجد اند؟ شخص تا گفت اینها کدام طایفهروند. گفت اینمی
شود سوی حجاز. حاجیان در فکر کعبه و مجنون در خیال لیلی؛  آمده و دنبال کاروان روان می

 .یانو مجنون لیلی گو  انیگو کی حاجیان لب 
 د ـــــــمه روی در حجازنــ ـگفتا ه   چ سازند ـــج بسی ـــــــ ـبر نیت ح

 یلی ــــــ ـان ز خــــپرسید در آن می لی ـــــــ ـلی و آل لی ــ ـفتا لی ــــ ـگ
 ت آرام  ـرف ـــ ـزان گفت و شنو گ 

 
 ن نام ــمسکین چو شنید از وی ای

 
لیلی سوار محمل خود و پوشیده با چادر، مجنون هم پابرهنه و پا پیاده دنبالش کرد و خون  

گریست. سوز عشق، او را چنان مست کرده بود که مثل شتر، نه تشنگی را فهمید و نه  می
گفت جای تو در این دل گریست و میخورد باز میهم گرسنگی را. تا چشمش به لیلی می
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رد پای   د.کرد تا پرده پس شده و حجاب را از روی خود دور کن هست نه در محمل. آرزو می
های عجیبی  بوسید و به هیچ از محبوب خرسند بود. آه که عشق هم سنتی لیلی را میناقه

 .است یدارد؛ هیچ که نشد، عاشق به هیچ از یار راض
 ارـــــا یـ ــــاز بست بــــجــــ ـاحرام ح  ار ــ ـا یــــــ ـاری برست بـــــاز بی ی

 شــــویــ ـحمل خ ـــــ ـلیلی می راند م ا دل ریش ــــــ ـون از دور بـــ ـمجن 
 ه زارـ ـــــــ ـالــــه ن ــــــ ـمی بود دلش ب رس وارـ ـه محملش جـــ ـبربسته ب
 دیــــدیـــــ ـش بـــــهر بار که محمل یدی ـــ ـرکشــــــو درای ب ـافغان چ

 ل  ـحم  ـه م ـه حاجتش بــــ ـگفتی که چ  ته در دلــرا نشس ــ ـ ـاین بس که م
 جاب است ـر آن دو رخ ح محمل که ب تاب استـــه برج آفــ ـمحمل نه ک

 ی  ـــرابـــــ ـن خ ـکو بخت که بر چو م ی ــــتابــــــــرج بتابد آف ــ ـن ب ـ ـزی
 ز ـ ـییــــوش و تم ــ ـــــردم فارغ ز ه  ـگ ز ــ ـاچی ــــو آن چو ذره نـــ ـدر پرت

 دیـ ـاقه رانـو نـــــ ـحمل کش او چ ـم دی ــــــا بمان ـــان پ ـاقه نش ـــ ـوز ن
 ادیـ ـایست ــ ـا بـــ ـون ز قفــــ ـجن ــــ ـم اش دادی ــــــان پ ــــه نشـ ـبوسه ب

 ی ـه زر گرفتـ ــــو زر بـــــ ـوز روی چ ی ــرفتـــر گــژه در گه ــر م ـوز ه
 ت ـار اســـان یـــ ـکین مانده به ره نش ت ـ ـار اســـادگــه دوست ی ـ ـوز ناق
 اریـــــــت بـ ـت نیسـ ـه دس  ـگر یار ب راری ـــــ ـان او قـ ـــ ـه نشـ ـ ـگیرم ب

 ندـــــ ـی بــاشق به عاشقــمسکین ع  ه هیچ خرسند ــ ـود ب ــ ـاز دوست ب
 ازدـل در نســــــ ـه وصـــ ـار بـــ ـگر ی ازد ـ ـــــــق ب ـ ـال عش ـی ــبا او به خ

ک ره  گــــــ ـاز پ د ــابــه پی شت ـش بــ ـبر خا  ابدــ ـر نیـــر اثــــــ ـایش ا
 دـــبوســـــ ـای وی بـــ ـزان دور که پ وسد ـــــــی ببــای پــــــــنایافته پ

از جامی می اینجا دوباره  کند.  بلا واسطه درک  را  باید حقیقت  بگوید که عاشق  خواهد 
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های خود را گوشزد کند.  خواهد در میان داستان، آموزهحرفد؛ از آفتاب و سایه و میوحدت می
بینی که مولوی و  سراید و گاه میاست و عاشقانه می  یبینی که نظامدر اشعار جامی، گاه می

 .حرفدست و از محبوب ازلی میعربیابن
 ند ــام اوی ــــ ـه مست ج ـ ـعالم هم  ار دام اویندـــــــرده شک  ــــــــدل ک

 ی ـ ـت آرزویـ ـــده مســـهر یک ش ی ــویـه بـ ـه رنگ وین ب  ـآن مست ب
 ه  ــای ـرش پ ــ ـ ـت ع ـیدیسـاو خورش ایهـــ ـه عرش و فرش سـ ـاز وی هم

 ت  ـ ـه دوس ــ ـایــه س ـر ب ـمی دار نظ ت ـ ـایه اوســـه ســـ ـلیکن زان رو ک
 د ـ ـ ـیــــــدار روی امـ ـه مــ ـدر سای د ـ ـورشی ـ ـزانسان که شود حجاب خ

 ذرـــــــگ ـ ـجاب ب ــ ــ ـرگی ح  ـاز تی  ر ـــ ـگ ــــ ـاب بنـــــــوز سایه در آفت 
کند و در هیبت کعبه، جز  که مجنون ژولیده و افسرده، از دور او را تماشا می  بیند لیلی می

توانی، بیابان  گوید: خوشا به حالت که عشقت را ابراز میبیند. با خودش میاو چیزی را نمی
توانی از عشقت توانی مثل من زبانت را قفل کنی. خوشا به حالت که مییی و نمیپیشه کرده

گر بیابانی نشدم، کمتر از تو در سوز نیستم. من هم شب و روز  بگویی و نمی دانی من هم ا
سوزم و جز ناله و فغان، کاری ندارم. خوشا به حالت و بیابان تو؛ واه از  در آرزویت هستم، می

های عجیبی عشق همین بس که معشوق همچنان در  سوزم. از سنتآتشی که من در آن می
می شاید  عشق  میرا    ی قسمت کیسوزد.  وقتی طواف  کرده؛  فراموش  او  جامی  یاد  به  و  کرد 

باسعادت  می و  خوشحال  زندگی  برایش  خداوند  از  و  کرده  دعا  برایش  حتماً  گریست. 
از خداوند میخواست. برایش هدایت آرزو میمی خواست سعادت دو دنیا نصیبش  کرد و 

 مجنون بیچاره. کند. تصورش را کنید! حتی ازخودگذشته بود
  

 رخاستــ ـانه بـــزم خ ـلیلی چو به ع   ود بیاراستـ ـمال خـــخانه به ج
 ادـــــ ـمش سوی آن رمیده افتـ ـچش اد ــــرش ز دیده افت ـــ ـخون جگ

 دهـــــــراق دیــ ـت که ای ف ـبگریس ده ـ ـ ـاق دیـــتی ــ ـم اشـــ ـدرد و غ
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 ی ـــ ـون ـــــــــ ـراق چـ ـدر کشمکش ف  ی ـ ــ ــ ـونـ ـــ ـاق چ ــ ـتیــش اشــــ ـدر آت
 مـــون ـــ ـم که چـ ـمن بی تو چه دم زن  مــ ــ ـون ـــرق خ ـ ــ ـاینک ز دو دیده غ

 تـــــــ ـان در آرزویـــ ـبــ ـروزان و ش تــــــال رویــ ــ ـم و خی ــ ـا منـــهــتن 
 دارمــــــــس نــ ـده ک ـــ ـجز مردم دی رآرمـ ــ ـ ـی ب ــ ـا او دم ـــــز دل بـــ ـ ـک

 اریـــــه بـ ـم کـ ـخوشحال تو در غم  زاری ـــــ ـگـــه غم ــــ ـی بـ ـگفتن دان
 انی ــــــی زب ـان ب ــــ ـه زبـــ ـمجنون ب ی ـــــــ ـکه دانـ ـهم زین سخنان چنان

ک ســـ ـچشمی از پیش و چشمی از پ  ســــس و ک ــمی گفت و ز بیم نا
 گــین تنـ ـغم بی حد و فرصتی چن گـــ ـنـ ـانه آهــــ ـکردند به طوف خ

می کعبه  طواف  میلیلی  او  دنبال  مجنون  و  می  . رفتکرد  زمزم  اشک او  مجنون  و  نوشید 
ریخت. او در صفا و مروه؛ این در ادای رسم وفا. او تیغ به در دست در منا و مجنون فریاد می
دیدند و  زد که خون مرا بریز. او طواف کعبه و مجنون در طواف او. از دور همدیگر را میمی

جان ادا  سوختند. حاجیان، مراسم سرد و بیبرای وصل هم دعا کردند و در هجر همدیگر می
 .خوردکردند؛ ولی آتش عشق این دو چنان گرم بود که صحرای حجاز هم با آن غبطه میمی

 ردـــ ـه در گـــ ـانـــــلیلی به طواف خ ر درد  ـــــه پــ ـمجنون ز قفاش سین
 ی دادـــــ ـوسه مـــ ـگ سیاه ب ـآن سن  اد  ـام او شـــــیال خـ ـوین دل به خ

 زمــــــ ـه آب زمـــ ـان بـــآن برد ده مـ ـر نـــ ـده پــوین کرد ز گریه دی
 فا داشت ـروه و ص ــــ ـه م ـآن روی ب ت ـ ـا داشـــــوین جای به ذروه وف

 فــــــته واقــ ـ ـــرفات گش  ـآن در ع ف  ـ ـواقـــــ ـوین واقف او در آن م
 رامشــــ ـعر حـــ ـه مش ــ ـ ـآن روی ب ش ـفامـــــ ـوین در غم شعر مشک

 نا تیز ــ ـ ـــت در مــــ ـغ به دس ـآن تی  ز ـ ـوین بانگ زده که خون من ری
 نگ ـی سنگ آهـــ ـرده به رم ـآن ک وین داشته سر به پیش آن سنگ 
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 انه بنیادــــــــرده وداع خـــ ــــآن ک ریادـــــ ـرده ز بیم هجر فــــ ـوین ک
 

کنند.  شوند؛ ولی فقط همدیگر را نگاه میمجنون نزدیک محملِ لیلی شد. نزدیک هم می
این به آوا و   شانیها که قلبدر عالم خاموشی، مثل  نیازی   باهم صحبت کردند. زبان عشق 

 .کنندزبان از همدیگر خداحافظی میهجا ندارد. بی
 ت  ـــ ـرداخــــ ـلیلی چو ازان وداع پ داختـــمسند به درون محمل ان

 ت ـ ـتی جس ــرص ـمجنون به میانه ف ت سحملش چ ـجا کرد به پیش م 
 تادند ــــم ســـــ ـه وداع هــ ـهر دو ب د ـ ـ ــادنـون گشـ ـوز درد ز دیده خ

 ون ـر خـ ـم پــ ـبی گفت زبان ز چش رون  ـــ ـــــ ـه درد بی ـین ـ ـدادند ز س
 ر را ـ ــــ ـدگــــ ـک  ـد وداع یــــــکردن ر را ـــد وداع س ـــچون تن که کن 

 دم ـ ـ ـــــــای او دویــ ـف ـ ـعمری ز ق  دم ـ ـــاب دیـــــتا روی وی از نق
گشته هن رم ـــ ـدا ش ـپوشید و نداشت از خ  رم ــــ ـم من گــ ـوز چشـ ـنا

 ان ـــــاب ـــــم که در بی  ـآ آن تشنه لب ابانــــجو شت ــــــ ـهر سو شدم آب
 روم تـــ ـار محـــــل یـــار ز وص ـبا ی روم ـ ـگذار محــ ـغمگین و ز غم 

 ریم خانه آورد  ـــه ح  ـی بـــون پــ ـچ ه آورد ـ ــــ ـ ـن گا ــــــرو در ره آن ی
 ش ــ ـگاه ــــــ ـــوافــ ـرفت ره ط ـبگ ش  ـــــه راهــــ ـا بــــبنهاد سر وف

مجنون تا از حج فارغ شد، دوباره سر به بیابان زده و راه وفا را پیش گرفت. در بیابان، حجِ  
 .عاشقی پیشه کرد و دوباره رفت به طواف کوه لیلی

گر حرم توست، آن را به بندگانت مسپار. خدایا  ات  بنده  نگاهمی مرا محتاج ن !خدایا! قلب ا
را وابسته به کسی نکن که مرا از درگاه تو   ام یات بشوی وزندگنکن. خدایا این قلب را از بنده

ماند. خدا جان! کاش دودلم باز هم درگرو باقی میلاف بزنم؛ ولی این دل  یبراند. خدایا! هر ج 
بست؛ حالا با  شکست و دیگری زخم را میو یکی برای او؛ یکی می دادی، یکی برای تومی
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گر عشق تثلیت ضمایر نمی  یشکسته ج   کدل ی بساز و به    «ما » پذیرد، پس یک  کنم؟ خدایا ا
 .خودت رسان

میزوج  را  مالزی  و  اندونزی  که جفتهای  میبینم  روزی، یک  جفت طواف  کنند. یک 
که از خدا خواستم که زوجی را دیدم که یکجا مات کعبه شده بودند؛ غبطه خوردم و مثل این

 تنها بپوسند.  بندگانت بار تنها نخواهد. خدایا! تنهایی ترا سزاست و نگذار نیمرا ا
 طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند که برون در چه کردی که درون خانه آیی؟

 

 



 

 

 

 اقبال و حجاز 
علامه اقبال لاهوری نتوانست به حجاز سفر کند. یکی از آخرین آرزوهایی اقبال این بود  

کرم اشک بریزد. احساس میکه بتواند به حجاز سفرکرده و در کنار مقبره کردم  ی رسول ا
کند که این دَین را ادا کنم؛ لذا با خود گفتم که این آرزوی او را برآورده یک کسی وادارم می

سوختاند که بانام شنیدنِ نام محمد )ص( اشک از  کن. عشق سردار دوجهان، چنان او را می
های سوزان حجاز، عاشقانه قدم زده و به ریخت. ازقضا نتوانست که در بیابانچشمانش می

گاه ولی  برود؛  در دشت  یگاه دیدار دوست  خیال، عاشقانه  عالم  قدم  در  های سوزان حجاز 
 .زدمی

 مـــ ـرفت ــــــرب گ ــه این پیری ره یثـــــ ـب انه ـــ ـق ـــ ـاش ـــــ ـرود عـ ـوان از ســ ـنوا خ
 را سر شام ـــ ـه در صحـــ ـچو آن مرغی ک ه ــــــ ـیانـــ ـکر آشــــــ ـه فتـ ـگشاید پر ب 

 وایم ــــ ـات نـــــــــقامـــ ـی از مــه پرس ـچ جایمــــــناسند از کـــــم شــــ ـندیمان ک
 ت  ـ ـدرین دشــ ـود را انـــ ـگشادم رخت خ م  ــــ ـها سرایـــــــلوتش تن ــــ ـکه اندر خ

کب خسته و بیم   ر رو ـ ــــرم ت  ــــــم نـــــ ـر با ناقه گفت ـ ـسح ار و پیر استـــــکه را
 وئی ــه گـــ ـندان کـــــــ ـقدم مستانه زد چ ریر استـــــ ـبپایش ریگ این صحرا ح

 ا اروانهـ ـرا که در وی کـــ ـچه خوش صح د  ــ ـرانـــــ ـحمل بـــ ـواند و مــ ـدرودی خ
 ودی  ـجـــــرم او آور ســــــ ـگ گ ـــ ـبه ری د  ـــانــــــــــا داغی بم ـــ ـجبین را سوز ت

 
ی خواند که همههایی او عربی نیست؛ ولی چنان عاشقانه میاین عجمی کیست؟ نغمه

هایی از جامی و عراقی زمزمه  کاروان را مست کرده. پیر مردی خسته و ضعیفی که سروده
می قدم  عاشقانه  و  زمزمه  کرده  را  عراقی  و  جامی  اشعار  اقبال  و  اقبال  اشعار  هم  من  زند. 
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کاروان   یگاه فهمد و گاه، از عشق چنان مست است که خستگی را نمیرمرد ی این پ .کردمی
نشیند. باوجود پیری، مست  کنار آب جوی کوهساران، تنها می رمرد ی شود و این پ متوقف می

دود. در صحرای گرم و سوزان حجاز، سر  خواند؛ حتی ناقه هم مست میرود و پرسوز میمی
زند و عاشقانه با اشک روان آورد و این داغ بیابانی، داغ بندگی بر قلب او میبه سجده می

کرده تا بیشتر در این    تریخواهد راه را طولانسوزاند که میشود. درد جدایی، چنان او را میمی
دوری بسوزد؛ بیشتر در هجر بسوزد تا این وصال بِارزد. در این وادیِ که زمان جاویدان هست  

روید. این مکانی  سوزاند و معنا از کویرش میها طبیعت؛ که نفس را هم میتن و گرمای آن نه
بینی؛ در طبیعت،  شنوی؛ او را و قدرت او را آشکار میکه در آن »ارنی« بگویی جواب رد نمی

 .در کثرت، در مردم و در هیبت و گرمای این سرزمین
 یست؟ــــمی کـ ـج ــ ـامیر کاروان آن اع ستــ ـرب نی ــــسرود او به آهنگ ع

 ی او ــــــــرابــــ ـز سی  ـــ ـزند آن نغمه ک تـوان زیسـ ــ ـخنک دل در بیابانی ت 
 اران ـه  ـــو بـــ ـت از ن ـبه راغان لاله رس ارانـــ ـتردند یـ ـــبه صحرا خیمه گس

 د ــــتر آیــ ـوش ــــ ـتن خ ـها نشس ـمرا تن  ارانـــــــــوهس ـوی کــــ ـکنار آب ج
 تزل اوس ـــ ـنـ ـتی مـمقام عشق و مس ل اوستـ ـچه آتش ها که در آب و گ 

 تـار اســــازگ ـــر دل س ـنوای او به ه ی از دل اوستــ ـکه در هر سینه قاش
 مـــ ـوانـ ـخـــ ـراقی را بــــگهی شعر ع  انمــــ ــجــ ـد آتش بــ ـگهی جامی زن

 رب راــــگ ع ـــــرچه آهن ـــندانم گ مان ـــــــاربــای ســــشریک نغمه ه
 مــــ ـالیــ ـم بنـــــ ـبیا ای هم نفس باه مـــمالیــــ ـان جــــمن و تو کشته ش

 م ـوئیـــــ ـراد دل بگـــ ـدو حرفی بر م مـواجه چشمان را بمالیمغ ـــ ـبپای خ
 ن ــــــر ک ــ ـشاط آمیزت ـــــ ـی ن ـــ ـراه ن ـر ک ــ ـزت ـگیــ ـون انــ ـفغانش را جن
 ان راه درازیــــ ـاربــ ـر ای ســـ ـگی ـ ـب ن ـــر ک ــ ـز ت  ــ ـی تیـــــمرا سوز جدائ

کش بی صور روی  ی ـاودانـــــ ـ ـانی ج ـــــدرین وادی زم انی ــــــ ـد معـ ـزخا
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 ردوشـــــ ـمان دوش ب ـحکیمان با کلی ن ترانی ــــــکه اینجا کس نگوید ل
 لاهی ــــــ ـج کـــــان آن فقیر ک ـمسلم ی ـــــ ـوز آه ــــ ـ ـرمید از سینه او س 

 د ــــدانـــ ـالد نــــــرا نـــ ـد چ ـدلش نال  ی ـــگاه ــــــ ـنگاهی یارسول الله ن
 م تستـــ ـوز غــ ـاب دل از س ـتب و ت ست  ـر دم تــ ـاثیــــــن ز تـ ـنوای م

 د ــــــــور هنــ ـدر کش ــ ــبنالم زانکه ان ست ـ ـده ئی کو محرم تــــندیدم بن
گفتم اقبال! از لاهور رمضان بود و در میقات، با نام اقبال نیت بستم. با خود می  27شب  

بیا و با کاروان ما یکجا سمت حجاز حرکت کن. در مسیر راه، گاه گاهی، اشعار اقبال را زمزمه  
میمی دوستی  به  را  پیغام دوست  که  داشتم  را  قاصدی  حالتِ یک  و  برد. چنان شب  کردم 

کردی تمام بشریت ریختند به کعبه؛ احتمالًا نفوس مردم از مراسمِ  عجیبی بود که حس می
به درون    یراهک یحج بیشتر بود. از نماز شام به بعد تا زمانِ نماز خفتن، فقط ایستاده بودیم تا  

پیدا کنیم و بالاخره توانستیم به منزل آخر طواف برسیم؛ ولی نماز خفتن را هم با اشاره خواندم؛ 
گر نبودم، شاید    ییکجا یبرای سجده هم نبود. بلآخره در وقت تراویح،    چون جایی یافتیم. ا

 .شدخواهرم هم زیر پا می
تان چند قسمت کوچک این فهمید اقبال چقدر بر من حق دارد؛ بگذارید برایشما نمی

سوخت؛ ولی اقبال با  حق را بگویم. نوجوانی را تصور کنید که مثل شهریار در یاد ثریا می
هاست؛ رسیدن به آن  ی تو آن بلندینگاه مهربانِ پدرانه برایش گفت: این ثریا را رها، وظیفه

نوجوانِ کم  پروین. یک  بیثریا و  داد.  جرئت و  برایش درس »خودی«  نفسی که  به  اعتماد 
باقی کهسار  افغان  اقبال برایش گفت:  ناامید و دلسرد بود؛ ولی  از کشور خود  نوجوانی که 

ک قهرمان ک قلب آسیاست، این خا ک خودباقی. این خا است. در کهسار این    یپرور و خا
ک قهرمان، در کوهش معدن، در نگاه م های آن  فقط بتو    ردمش ایوب و فاروق هستخا

ک سیاهن.  را بشک گاه کرده. گفت  است  گفت قسمت این خا ؛ گفت حق مرا از تقدیرش آ
 گذارد و باید با زمانه بسازیم که؛شود، قضا نمیچیست این تقدیر؟ گفت: آفتاب. گفت نمی

گر از خودی خود را محکم  . گفت ضعیفزی ستگفت با زمانه هم  ولی اقبال  تر از آنم؛ گفت تو ا
  یاست که در مشرق شکسته اذان رستاخیز داد؛ پدر  یاقبال مرشد .کنی/ جهان را بر هم کنی
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ست  دهد؛ کسیاست که برایت راه و چاه را نشان می  یخواهد جاوید باشی؛ استاداست که می
 .حجاز که چیزی نیست .د. آه که اقبال بر ما خیلی حق داردده میکه درس آزادی 

سوره امام  تراویح،  نماز  عین  میدر  قرائت  را  والنجم  و  ی  نشست  لبانم  بر  لبخند  کرد؛ 
 :نامه یادم آمد که دی، مولانا و اقبال در جاو نیالدجمال  دی جماعتِ س 

 ی والنجم و آن دشت خموش سوره
 

 قرأت آن پیر مرد سخت کوش 
 

گر ج  .مندیدم؛ ولی این صحنه را فال نیک گرفت  ییا یخواب و رؤ  ی ا

 



 

 

 

 اخوت اسلامی 
سپید بپوش، سپید کن، به رنگ همه شو، همه شو، همچون ماری که پوست بیندازد، از  

ای گم در دریا! رنگ. ها، قطرهبا ذره  زی ای شو، درآم، مردم شو. ذره ی»من بودن« خویش به درآ
 .ها را همه بشوی

 دکتر شریعتی 
ام و دوباره چند  نشسته  گوشهکیام. در  در حرمین شرفین هستم؛ راه طواف را گم کرده

راه را گم کنی تا یک ساعت   کهنی نویسم. ماشاءالله این مکان خیلی بزرگ است. همجمله می
کرد که یک روزی این خانه به این دیگر باید پادرد شوی. آیا حضرت ابراهیم فکرش را می

 اندازه توسعه پیدا کند؟ 
کنند. در این اواخر از هوش  خدمت می  وارنینظم عجیبی دارد، هزاران خدمه و عسکر ماش

کنند. پرسیدن راه هم آسان است، از عسکری که چهره  مصنوعی هم برای اداره استفاده می
گوید: سییی ده! صحبت کردن کند و میپرسی کدام طرف برم؟ او هم اشاره میهندی دارد می

با    یآسانکنم و بهلنگان صحبت میاینجا برایم آسان است، نیم انگلیسی و نیم عربی لنگ
گر گنگه هم باشی با مردم میمردم رابطه برقرار می توانی رابطه برقرار کنی. اینجا مردم  کنم. ا
کنند.  خوردند و همدیگر را درک میفهمند؛ ولی برادرانه باهم غذا میزبان همدیگر را نمی

نژادهای  .رنگی و مست از جام عشقجام مستند؛ همه در عالم بی  که همه از یک مثل این
افغانی و روسی؛  بینم که گرد هم آمدهمختلفی را می بنگلدیشی،  الجزایری،  کستانی،  پا اند: 

 ...و   دی وسفاهی س
دهد و از این برادری سفید و سیاه به حیرت مالکوم ایکس در نامه به همسرش توضیح می

اند، افتاده بود. صادقانه باید بگویم که این گردهمایی معجزه است. همه مست یک شراب
گونی مردم می به کثرت و گونا انسانیت. وقتی  اخوت و  کاملًا شراب  را  بینم یک حقیقت 

کم که بشر برای مساوات و عدالت جز اسلام راهی ندارد. حالا کمهم اینکنم و آندرک می
کنم که نی افغانیم  ؟ اشعار اقبال را با خود زمزمه مییفهمم که »ان المومنین اخوه« یعنی ج می
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قوم تو از رنگ و خون والاتر است/قیمت یک اسودش    کهیراست و نی ترک و نی تاتاریم. به
 .صد احمر است

ای هرکدام تجلی کرده است. به چهره هر  بینم و این آیه در چهره کم خودِ آیت را میکم
بینم؛ مهدی سودانی  بینم آشناست. اینجا هر الجزایری را حمید بن بادیس را میکس که می
قطب، حسن    د ی کنم با سبینم احساس میبینم؛ هر مصری که میمی  ها یای سودانرا در چهره

 .کردمکاش یک برادر فلسطینی را هم ملاقات می  یاکنم. آه کهبنا و محمد عبده صحبت می
با در آغوشش میصحبت میقضا نگذاشت که هم بغلش کرده و  برایش  شدیم؛  گریستم و 

 خواهم.گفتم: معذرت میمی
عربی  تلفظ  گفت  برایم  سودانی  اسلامی  یک  علوم  کمی  چون  گفتم  هست.  خوب  ات 
کشی هممی یک   .گفت  نیچنخوانیم لذا تلفظ و تجوید ما کمی خوب هست. یک برادر المرا

وقتی تنوع نژادها   .ر اخیر به افغانستان خیلی دعا کردد  برادر اندونزی هم خیلی قصه کردیم و
کنم: افغانستان با تمام مردمش خیلی کوچک است.  بینم، یک حقیقت را درک میرا اینجا می

را دیدم که    یبری. یک برادر قزاقستانرا از یاد می  دارندنیتوهم اینکه تنها مردم افغانستان د
 اش آفتاب نور بود.به قول مردم ما چهره

که    یاندازه به  نبود  جا  پل  یگوشهکی سوزن  که  درراه  کنم.  ادا  را  جماعت   سی نماز 
خواندم. دیدم از دور یک پسر جوانی  کردم که نماز میپیدا می  یی کجا یگذاشت و باید  نمی

دهد. پهلویش ایستاد شدم و نماز خواندیم. بعد از ختم رمضان دست پیش کرد  دست تکان می
این مثل  نبود.  آشنا  برایم  قبلًا  تا  که  ادا کرد  را  ترکی  تقسیم میو رسم  را  فیوضات  کنند.  که 

عجیب بود؟ ترک بود. از سیمایش پیدا بود که از نسل طغرل غازی بود، از    یفهمید ج می
نسل محمد فاتح و سلطان حمید. آه ای برادر! حالت امت هم شبیه به من هست، خسته و  

ای نسل عثمان غازی، دست مرا گرفته و دوباره    . برادر ترک من!دودحیران هر طرف می
 .بلندم کن. بگذار که دوباره به عزت برسیم

  قاب   ی حرم بودم. نشسته بودم و مصروف فکرهای خود که یک شخصبیرون از ساحه
شما سه نفر بخورید. جز خرما، چای و چند   گفت:  گذاشت وپیشروی ما  برنج با گوشت را  

کردند، عادت نداشتم از کسی چیزی  های خصوص به همه تقسیم میبارهم پنیری که شرکت
کردم روسی صحبت داشتند، اشاره  دو مردی که فکر می .خوردم بگیرم. با پول خودم غذا می
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شدم که  ی گرفتم و متوجه میلذا چند لقمه  ؛کردند که پیش شو. چون شدیداً گرسنه بودممی
کنند. وقتی گفتم  صحبت میفارسی  تخته تخته    و  ها هم خیلی شیرینتاجیک هستند. تاجیک

؟ پنجشیر؟  هستی  گفت از کجای افغانستان  .شحال به نظر رسیدو از تاجیکستان هستید؟ خ
ا از سکولار ستگفتم اوضاع کشور چطور  تا    سمی؟    18کشور خیلی شکایت داشت. گفت 

است. برایم جالب    ادیی تحصیل اسلامی ندارند، خطر الحاد خیلی ز سالگی کودکان ما اجازه
بود ولی گفت: افغانستان را خیلی دوست دارم، مردم غیرتی هستند و خیلی نسبت به دین  

کنید؟ گفت حداقل  ما راحت زندگی میایم و شساله داشتهغیرت دارند. گفتم ما جنگ چهل
به بدتر  شهید شدید و وضیعت ما  که    ه و حدس زدمرا متوجه شد  یزی چکیست.  امراتب 

های تندرو هم از این موقع استفاده کرده  شد. گروه  دکم تحریکات علیه دولت شروع خواهکم
 .و بیشتر نیرو جذب خواهند کرد

گفتم که از خواهرم پول گرفته و یکی بخرم.  و نزدم جانماز نبود. با خود می  خواندمنماز می
کرد. وقتی  در همین لحظه یک برادر عرب، جانمازی برایم داد؛ چون زمین خیلی اذیتم می

خواستم جانمازش را پس دهم، آن را دوباره نگرفت. گفت هدیه است  ینماز تمام شد هر ج
و تا هنوز به یاد دارم وقتی گفت: من اخیک. خوب، اینجا دوباره قدرت خداوند را درک کردم.  

 .دفرستغیبی برایت تحفه می  کدستیالاسباب هست و از خداوند واقعاً مسبب
کش بود، کمی صحبت کردیم و خیلی لذت بردم. آدم فهمیده و پر   پهلویم یک برادر از المرا

می  مطالعه مهندسی  فرانسه  در  کمی  بود.  افغانستان  مورد  در  و  داشت  نام  اسامه  خواند. 
خوانده بود و در    را  بازکرد پیشاور در افغانستان است. کتاب بادبادکفهمید؛ ولی فکر میمی

این معضل عمیقمورد معضل قومی کشور کمی می از آن دانست؛ ولی برایش گفتم که  تر 
 .هست که در موردش صحبت کنیم

افغانستان جبه    الجزایری گفتم در مورد  برادر  افیون و  می  ییک  فهمی؟ گفت حرب، 
 ....قتل

روم و از جمع چهارنفره جدا شدیم. باز قبل وقتی خواهرم ازم شکایت  این روزها تنها می
 .م کردم. چند بار دیگر هم کوشش کردم از جمع پنهان شومگکرد، در یک جمع خودم را  می

گذاشته و    یروم. درراه گوشگ شوم، از میان بازار گذشته و سمت حرم میاز هوتل بیرون می
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 خواهمیا رب ز تو آنچه من گدا می :که شنومیاین نعت زیبا را م
 واهد ـــــ ـخیــاجتی مـــــ ـهر کس ز تو ح واهمـ ـرا خـــــــده ام از تو تــــمن آم

 د ــ ـهر کس که ترا شناخت جان را چی کن کند  هان را چـــانمـفرزند و عیال و خ
 انش بخشیـ ـهـــــدو گ ـــــردیوانه کنی ه ند ــک  هـ ـهان را چ ـدیوانه ی تو ه دو ج

 
خوردم. چون افطار در داخل حرم رفتم و چیزی مینزدیک رستورانت عربی می  یگاه گاه

بیرون می گر  ا و  میبودم  بیشتر وقت  ساعت  تا یک  با  شدم  لذا  شوم؛  داخل  دوباره  گرفت 
کردم. آه که  کردند و گاه پنیر، نان، کیک، خرما و ... افطار میافطاریِ که مردم تقسیم می

کرد  ی خود را نصف میکرد، لقمهنان خود را تقسیم می  یدیدی؛ هرکس اخلاص را برهنه می
مناسب    متی رفتم و چیزی باق بیرون می  یگاهگاه  ماندی. بعد از نماز خفتنو اصلًا گرسنه نمی

باور کنید خیلی    یعنی   کردم؛شورمه را با یک نوشابه گازدار میل میخوردم. معمولًا عربیمی
ی خلوت ، چپس و یا همین شورمه عربی را گرفته و در یک کوچه خوشمزه بود. گاه بال مرغ
کردم. وقتی دوباره حرکت کردم، در  رفتم و در خلوت آن را میل میکنار همین رستورانت می

کستانیِ را دیدم که برنج می  یدی سفشیراه ر  خورد. با تعجب طرفم دید و از هندی یا شاید پا
داد که بیا! با من نان بخور. آه که شرمیدم. این پیرمرد که فقر در نگاهش  دور دست تکان می

پیدا شود که یکجا با او نان    ی کس  قلب بزرگی داشت. منتظر بود تا  ه توانستی ببینی، چرا می
خوردم تا کسی متوجه نشود. آه رفتم در تنهایی میبخورد؛ ولی من بدبخت یک شورمه را می

ک شده و   یافقیر قلب بزرگی داشت و مرا چنان شرماند که  رمردی که این پ کاش زمین چا
 .دمی غلتیدرون آن م

می کار  جده  در  که  دیدم  را  خوستی  شبرادر  آدم  خیلی  ک  زباننی ر ی کرد؛  پا بود.   یدل و 
که با پشتوی  -دیورند هم    یسوکرد. چند تن از برادران آنرا هم شریک می  نانشلقمهکی

سازیم ها برایم گفت که پشتو را مدرن میآشنا شدم. یکی از آن -کردنداردو شده صبحت می
کنند عربی ست. برایش با پنجابی، انگلیسی، چینایی و ... نسل نو با پشتو شنیدن احساس می

گفتم این کارتان اشتباست و یک ساعت برایش گفتم که این مسأله یعنی تخریب فرهنگ و  
های خود را با  کارتان اشتباست. خیلی آدم سخی بود و متوجه شدم که تمام خوردنی  و  زبان
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 د.چهار طرف مردم شریک کر 
 

یک کسی به پشتو همرایم صحبت کرد. نفهمیدم چطور متوجه شده بود؟ جالب بود چون 
لباسش شبیه مردم عرب بود. بعد از نماز کمی صحبت کردیم. حاجی جاوید نام داشت و از 

کرد. باوجود زندگی  شد در لندن زندگی میمردم چهاردهی کابل بود و بیش از بیست سال می
وضیعت مردم    و  داشته بود. تا شروع کرد که افغانستاندر غرب، اصالت شرقیِ خود را نگه

خراب   و  خیلی  مورد  است  در  و  گریستیم  یکجا  بگویم  صادقانه  گریه.  به  کرد  شروع   ...
گر جماعت صبح شروع نمیکردیم و اشک میافغانستان صحبت می شد، شاید تا  ریختیم. ا

کردیم. بعداً با  ب کشور درد دل میکردیم و در مورد اوضاع و تاریخ خراصبح فقط گریه می
 . جانماز هم برایم تحفه داد  دوکیدو فرزندش معرفی شدم و 

افغانستان خیلی عجذهنیت  به کدام  اندبیوغر بیهای مردم در مورد  که  پرسید  یکی   .
کنی؟ گفتم نیم انگلیس و نیم عربی. با تعجب گفت از کجا هستی؟ تا گفتم  زبان صحبت می

ها دست آخوندزاده صاحب را  با صدای عجیبی گفت: افغانستان...! اوووو! بعضی  افغانستان
بیشتر از ما   نکه یابوسند و خیلی به مردم افغانستان و تاریخ جهاد کشور ارادت دارند. مثلمی

ک ما را دوست دارند  .خا
که مدتی قبل  -و منتظر هستم که یک برادر    کردهیدر طواف منزل دوم هستم؛ رنگ قلم ق

امانت گذاشته بود برایم  با جانمازش  را  برادر دیگر هم   .دوباره برگردد  -جای خودش  یک 
نزدیکم نشست و بعد از چند رکعت، او هم رفت و بکسش را برایم امانت گذاشت. حالا از  

معلوم    ی اولی یک ساعت شد که برنگشته و دومی طرف پایین نگاه دارد سوی کعبه. آدم مؤمن 
 .کندشود و عاشقانه سوی کعبه نگاه میمی

ریزانم؛ ولی این زور چند قطره اشک میشود. گاه بهکنم؛ ولی دلم خالی نمیمناجات می
آمد.  دیگری که حتی بیرون کعبه هم به سراغم نمی  ی جاها رود به دنیا، بهفکر لعنتی دوباره می

پرده  به حجاز آوردی، حالا چرا  مرا  ک وحی چنین پست؟! خدایا خودت  آی عقل در خا
 کشیدی؟ 

ام تا عقلم را مانند اسماعیل به درگاهت قربانی  ام تا یقین ابراهیم شکار کنم! آمدهمن آمده



 من و خودم ❐ 38

رفته و    یاه استقبال رابعهب؟ یا که کعبه باز  یاقدر، چرا درهایت را بسته  یها کنم. در این شب
ام؟ خدایا تو  ی دلم را ویران کرده ؟ یا درِ تو باز است و منم که کعبهگردمیبرم  یخال من دست

گونه پررونق کند. دلم را پرنور کن تا  ابراهیمی بده که ویرانش کند و این کعبه را هم همان
هستی را در پرتو آن ببینم. مردم! عاشقی کنید که اینجا شهر خداست. ماهیان ناله کنید که  

 .اینجا بحر، بحر خداست



 

 

 

 عید همه یکسان نیست 
ک تاور خبر عید را اعلام کرد، مردم چنان با شادی فریاد   روز عید را گذشتاندیم، وقتی کلا

به وجد میمی بلند  ها صداهای عجیبی میآمدی. زنزدند که  با صدای  بقیه هم  کشیدند و 
 .کردمکردند. این منظره را تماشا نموده و کیف میاحساس خوشحالی می

کردم. ضرور نیست انسان  درست به یاد ندارم کدام روز بود؛ ولی در مورد افغانستان دعا می
دردبخور باشد. وطن، این کفری که  رازهایی خود را شریک کند؛ ولی شاید این راز کمی به

هایش را با کوه و  که خداوند سنگ، مثل اینکندیاش رهایم نمازش نفرت دارم؛ ولی اندیشه
سوزد. به یاد دارم شبی با خداوند  دلم به این مردم میهایش را به من داده است؛ یا شاید همغم

نمی کردم.  دل  درد  خیلی  افغانستان  مورد  ناز  در  هم  جملات  که  کنید  باور  بنویسم،  توانم 
گفتم خدایا تو جنگ در کشور را متوقف کن! خدایا چهل سال کشته بس است.  کنند. میمی

های  خرزج، قندهاری و پنجشیری، پشتون و تاجیک و این جنگوخدایا خودت مثل اوس  
معنا را گم کن. فردای آن روز آخوندزاده صاحب برایم گفت که دیروز در پنجشیر جنگ  بی

برعکس دو طرف، احساس می را کشتند. دلم خیلی درد کرد،  امیری  کردم هر دو  شده و 
کنم هم قاتل منم هم  شود، احساس میطرف روحم را زخمی کرده. وقتی جنگی در وطن می

ام حزبی باشد. از انسانیتِ  خواهم هرگز عاطفهکنم و هم ماتم. نمیمقتول؛ هم احساس گناه می
می بدم  انسانایدئولوژیک  میآید.  دوستت  یک ها  از  و  مقابل  از حزب  وقتی  باشند  داشته 

گر با سنگ هم ی دوستی با خلق نفرت از دیگران هست؛ و »دیگران« متنفر باشی. لازمه لی ا
ی تان را دوست خواهم داشت. به یاد آوردم وقتی دیشب  بزنید، من همین عقیده رادارم و همه

کردم،  ی که برای وطن دعا میدر همان لحظه  ،گفتمکردم و برای خدا وطن وطن میطواف می
ام؟ مگر  مزهداده بود. آه خدا جان! تقصیر از من بود؟ از دعاهای بیجنگ بین دو طرف رخ 

  .کردم، آنجا جنگ رخ دادچیزی بزرگی ازت خواستم؟ درستی وقتی برای پایان جنگ دعا می
 چرا خدا؟!



 

 

 

 مدینه 
سفر به مدینه خوب بود. موتورهای مسافربریِ که با طیاره کم ندارد، سهولت خوبی دارند.  

خوانیم. خواهرم و عمه هردو  شویم و در یک مسجد نماز میدر وقت نماز از موتر پایین می
روزه بودند و متوجه نشدم که آخوندزاده صاحب هم روزه بود یا نه؛ ولی برای خود مسافرت  

 .کردمرا توجیه می
کردم و تنها با آخوندزاده صاحب در موارد مختلف قصه  با وطن داران زیاد صحبت نمی

یک برادر هراتی و یک فامیل که    ی استثنا داران هم همه قندهاری هستند، بهکردم. وطنمی
است. عمه با خواهرم    یشوی که راه طولانی و دراز فکر کنم کابلی هستند. در موتر متوجه می

گفتند: رسول مقبول ص این راه را پیاده آمده است. تصورش را کن! روزی پیامبر با ابوبکر  می
مشک و عنبری که از   . کنداز این صحراها گذشته. هنوز بوی او در آسمان، دنیا را معطر می

وجود پر رحمت او از این صحرا گذشته و تمام این سرزمین را معنادار نموده است. تصورش  
سخت است؟ وقتی از میقات سمت مکه    هدانید چ. میاندیم صحابها هرا کنید! حتی این کوه

یا هم همان قسمتی که میمی برفتیم و  بیشتر  روند؛  ها سرسبز شده میو کوه  هاابانیدیدم، 
ی کمی با ما دارد.  بینم چقدر فاصلهی زمستانِ قیامت است. قیامت را میبهاری که نشانه

ترسد، اجلِ زمین ما رو به اتمام  داند، میرود و کسی که معنای آن را میمکه سرسبز شده می
 .هستیم یاست و ما نسل آخر زمان 

است و همیشه    یمی تر است، لفتش کهنه است، مدیرش خیلی آدم صمهتل اینجا قدیمی
می لب  بر  خنده  را  بنگال  و  بینیاو  کنم  ب  یفکر  هتل  از  وقتی  کممیشدرونی است.  با   ی ، 

را نشانی گرفتیم؛ چون مبادا    ی ملک فهد، خانهبه حرم مدینه رسیدیم و از دروازه   یروادهی پ
شوند و در بزرگی ساختند، جمع می  یها یباز گم شویم. مکان زیبایی ست و با فناوری، چتر

می باز  دوباره  مشخص  می وقت  دور  از  دارد.  وجود  اینجا  هم  زمزم  آب  گنبد  شوند.  بینی 
است    دهیی ی مدینه سبز است؛ چون اینجا ایمان رو همه .خواندسبزرنگ را و قلبت درود می

ت، برکات این شهر دوچندان است. جایی ست که و با بادِ یاران هر طرف وزیده. طبق روای
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ی عمل پوشید و اینجاست که تاریخ ی حق جامهپایه های اسلام محکم شدند، جایی که مبارزه
کرم ص با جمعی از اصحاب نشستهکند و میدو چشمه حیران نگاه می اند و  بیند که رسول ا

که سلمان فارس، بلال حبشی، صهیب    یبینمیرا  کنند. تاریخ  برای بشریت عشق اهدا می
خوانند و یکجا رسم عاشقی را اجرا هم نماز می  یشانهبهها یکجا شانهرومی در کنار عرب

سال می از  بعد  خزرج  و  اوس  میکنند.  آغوش  را  همدیگر  سیاه ها  بلال  به  کسی  گیرند. 
 .اندیرنگینامد؛ همه ذوب بگوید، خود را سفید نمینمی

ک یثرب از دو عال بر استـای خنک شهری که در آن دل   تر استم خوشـ ـخا
 

 اوست دامـــان یبحر و بر در گوشه
 علامه اقبال لاهوری

 

 امان اوستــهر که عشق مصطفی س
 

 
 

 



 

 وصال یا فراق 
کستانی میروبروی هتل، پراته گفت:  کرد. میپختند. یک پراته با شیر خیلی کیف میی پا

 .فهمیدم آلو یعنی کچالوگفتم؛ چون نمیی آلو؟ من هم ساده میی ساده یا پراتهپراته 
از چشمان خشک و قلب سنگم شکایت داشتم. حتی در تماس به دوستان هم گله کردم. 

نه کودک  می  یسالهیک  نگاه  چهار چشمه  طرف  هر  بود،  ترسیده  خیلی  که  دیدم  کرد،  را 
فهمید  نمی یونش پر از بغض بود، از ترس زیاد دنبال ما آمد. خواهرم از دلسوزگللرزید، می
شدی   یج گم  که  جایی  از  باش،  منتظر  گفت:  برایش  عربی  به  صاحب  آخوندزاده  کند. 

  که نیکه پدر و مادرش هم آمدند، هم  دمیکمی پسان ترد  کند.جا برو، فامیلت پیدایت میهمان
گریست، محکم آغوشش گرفته بود. با  می  کهیمادرش را دید، شروع کرد به گریه و درحال 

کنند، منتظرند که ترا پیدا کنند  خود گفتم درد یعنی همین؛ شاید چشمان و قلب هردو ناز می
اند،  ها سنگها خشک و قلبکه چشماین !کنند. ای محبوب ازلیبینی که فوران میو بعد می

گر حجابکه ترا نمیاز این   واست، از فراق    یاز دور ها برداشته شوند، شاید من هم  بینم. ا
مثل همین کودک با بعضی و گریه وصال را استقبال کنم. خدایا من هم مثل همین کودک  

خدایا! من همان طفلم که از    ؛ ولی دهد هر آخوندی برایم آدرسی می  .یابمام، ترا نمیشدهگم
ماندهبی نگاه  کسی هراسان و حیران  به جمیعت  نمی  کردهام و  پیدایم کن    هدانم چو  کنم. 

 .ما از فراق هست؛ ما را به وصالت برسان و ببین که عاشقی بلدیم یا نه  یمزگ یخدایا. خدایا! ب
ی منوره. اینجا شهر عاشقان است، شهری که دلبر دوعالم در آن  شب دوم ماست در مدینه

الله را زیارت  دفن است؛ جایی که پیامبر با یارانش، عشق را به جهان هدیه کردند. وقتی رسول 
اصحابی و آمدی او را از    یکه واقعاً ازجملهدهد؛ مثل اینکنی، برایت احساس عجیبی میمی

الله! آخوندزاده صاحب هم همراهم بود،  گویی: السلام علیک یا رسول دور دیده و بعداً می
کستانی بود که نعت می غبطه خوردم، هی    مانشیکرد. بااخواند و گریه میکنارم یک برادر پا

گویی السلام علیک یا ابوبکر صدیق، السلام  خواند. بعدش میریخت و نعت میاشک می
کردند؛ ولی محمد زنده  آمدند و سلام میش را کن! یاران هم میعلیک یا عمر فاروق. تصور

 .تر از آن است که فکرش را هم کنیمست و زنده
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 استت ـــاهـــای موسی عمران که در سینه چه سین  اـد از سینه سینا بی ـــدایی می کن ـــگاوی خ
 رخ زعفران رنگ آمدم خم داده چون چنگ آمدم  دم ای جان باپهنا بیاــ ـن تنگ آم ــدر گور ت

 مت ای سر ارسلنا بیاـــ ـدره ـزان طره ای ان
 مولانا 

 ت ــه در غم ــ ـفتـ ـوق گـ ـچشم محمد با نمت واش

 
ی سرم را گذاشتم تا  چون خیلی خسته بودم، بعدازظهر، در مسجد نبوی برای چند لحظه

دقیقه میچند  غرورم  بخوابم.  فکر  ی  قبل،  بار  مثل  ببینی.  خواب  به  را  پیامبر  شاید  گفت 
  یها که چشمم را بستم، خوابهمین .کردم اقبال را به خواب خواهم دید؛ ولی چیزی ندیدممی

دیدم. چیزی شبیه به کابوس دیدم و تا دوباره چشمم را بستم، دوباره همان صحنه  پریشان می
این مثل  دیدم.  نمیرا  رهایم  شیطان  هم  مدینه  در  لایقم که  ک  خا این  در  خداوند  یا  کند 

 :جا نوشتمبیند؟! این دو جمله را هماننمی
 گذارم سرم را اینجامی

 شاید اینجا خفته باشی 
 

 



 

 

 

 کردم  وقتی از احد دیدار 
قسم به ذات اَحد، به سردار ما احمد،   د!اینجا کوه احد است؛ موزیم شهادت. ای شهیدان اُح

ریخته احمر، شما هستید که مدرسهبه خون  نهادیدی  بنیاد  را  شما    .ی شجاعت و عاشقی 
آن    - شدها برای هیچ قربانی میکه قرن-  را   هستید که تاریخ را رسم شهادت آموختید و مرگ

را در مسیر عشق تغییر داده و قربانی را از هیچ به مسیرِ حقیقت متمایل ساختید. نزدیک 
  .کنم. خالد ابن ولید در هیچ نبردی شکست ندیدکوه احد هستم و در مورد این غزوه فکر می

ی حیرت است؛ ولی در  فرماندهان تمام تاریخ بشریت که نبوغش تا امروز مایه  نیتر از بزرگ
 ؛ جالب نیست؟ آوردمقابل پیامبر ص کم می



 

 

 

 اقبال در مدینه 
 دای من ـیا رسول الله او پنهان و تو پی 

 علامه اقبال لاهوری
 

 و گویم آشکار  ـبا خدا در پرده گویم با ت
 

 
پیام اقبال را به مدینه هم آوردم. با آرزوی دیدار آمدم و وقتی بار دوم به دیدار دلبر رفتیم،  

اقبال می ندارم.  اشعار  اقبال جرأت  مثل  ادا کرده و دعا خواندم. من  نماز  برایش  خواندم و 
برم. محمدا! تویی که در عقبا  توانم شکوه بنویسم؛ لذا شکایت را پیش سردار دوعالم مینمی

از آن هستم   تراهی من جرأت ندارم و روس  . کنی، این شکایت مرا هم به او برسانشفاعت می
است. خدایا در مدینه دنبال    یکه شکوه کنم. خواستم شعری بنویسم؛ ولی دیدم قافیه سنج 

کنی.  گویند دعای محمد را رد نمیات. میبه خانه  گردمیواسطه بودم و با یک عالم واسطه برم
توانی. مرا ببخش پیش برده نمی  واسطهیان رواج است که حتی کار دولتی را هم بدر افغانست 

 .و واسطه را بپذیر
 ر تو سعدی را برانیـــ ـخدایا گ ی راــ ـطف ـشفیع آرد روان مص 

کنم که دو سه زبان بیشتر و سه چهار قوم بیشتر  در کشوری زندگی میرم.  من شکایت دا
خوانیم. چهار  گیریم و بر هم نماز میّت مینیستیم. چهل سال است که در خون هم وضو می

میلیون   ونی لی م او،  درراه  دادیم  مهاجر شهید  و  یتیم  بیوه،  زخمی،  منت    ؛ها  او.  برای  صرفاً 
ا ر گذاریم؛ ولی آیا مستحق این وضعیت هستیم؟! به خدا بگو برای او قربانی دادیم، ما  نمی

محمدا! مثل مهاجری  خودش بهتر بداند.  وار و بیچاره مگذار؛ و فلسطین را که ...چنین یتیم
می فکر  که  خداوند هستم  از  و  شوم  دق  پشتت  خیلی  شاید  است.  وطنم  یثرب  ک  خا کنم 

 .خواهم که این درد را دوچندان کندمی
مقبره از  میوقتی  مطهر  میی  و  رسول گذری  یا  علیک  السلام  لحظه گویی  برایم  الله! 
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  ی سو کنم از آناحساس می  .کنمکنی که یکی از یاران هستی و برایت سلام میاحساس می
گر مردم تیلهها مرا دیده و حتماً علیک سلام میپنجره کردند، دوست داشتم برایم نمی  گویی. ا

 .و درد دل کنم. روز آخر چندین مرتبه آمدم و وداع گفتم ردهنگاهت ک ی ساعت کی



 

 

 

 الوداع ای شهر عشاق 
او رفتم. در   با  ناچاری  از  یک دوست آخوندزاده صاحب ما را مهمان کرده بود من هم 

هایی زیادی را جمع کرده بود و همه به آخوندزاده صاحب به دید احترام نگاه مهمانی، افغان
سوار   شانیکیکرد من هم در اتاق موجودم. در پایان با  کردند. تنها یک نفر احساس میمی

کرده و گفت این همان کوه است: کوه  گشتیم خانه؛ او درراه به کوه اشارهماشین شده وبر می
که حالا ده برابر   چکد و ندامتیبار خود را جمع کردیم. حسرت است که از قلب می .حبش

شده. قرار بر این شد که دوباره به مکه برویم. احرام را بستیم و حرکت کردیم سمت مکه.  
گفت  شود و او هم میگفتند نماز قضا میودند درگیر شوند؛ چون میدرراه کاروان با دریور کم ب

در  نمی غیرقانونی  و    گوشهکیتوانم  شد  ایستاد  حرکت  جریان  در  برادر  یک  شوم.  ایستاد 
قانون   چون  گویداو هم راست می  .بخوانیدنماز  با اشاره    منمازش خیلی عجیب بود. من گفت

دعوا    .هم در حال احرامآن؛  ضرور نیست دعوا کنیم  .اینجا افغانستان که نیست  .اجازه ندارد
کند. نشسته نماز بخوانید؛ ولی دعوا نکنید که عمره خراب کردن مراسم عمره را خراب می

گوید:  بیند و میروزی از کوه حبش، دجال سوی مدینه می!  الوداع ای شهر عشّاق  .شودمی
دن به آن را ندارد. از مسجد  است که دجال جرأت داخل ش  ی »این شهر محمد است!« شهر

نوت کردیم.  دیدار  احد  و  قبلتین  کردنش خوب  قبا،  نشر  کنم  فکر  که  نوشتم  کوتاهی  های 
به قبله نور  بر  نیست. در مسجد قبلتین در مورد قدس نوشتم و گفتم دوباره  ی نخستین ما 

یاند  ها کمی ناقصخواهد گشت. )این نوشته از  گر در    امکرده گمرا    هاادداشتو بعضی  ا و 
 .( خواهم کرد اشاضافه آینده بتوانم

 



 

 

 

 خانه کتاب 
خانه در مکه شدم. کسی برایم گفت »این مکانِ  آخر متوجه یک کتاب یازقضا، در روزها 

کتاب را   چندکیکه آنجا بودم،  یساعت ی پیامبر ص هست« چون وقت نداشتم و دو سهخانه
که در مورد رؤیا و تعبیر رؤیا خیلی زیبا و مدلل   Dream interpretation جملهورق زدم؛ من

 End of کردم. کتابنوشته بود و درست در روزی آن را خواندم که در مورد خواب تفکر می
the worldترین تا  های آخر زمانی را از کوچکی دکتر محمد العرفی، در آن نشانه، نوشته

 What really Jesus را با دلایل و منابع موثق توضیح داده است. کتابترین علائمِ آنبزرگ
say کند که در آن حقانیت اسلام را ثابت بیرون میها آیه از انجیل  هم کتاب جالبی بود؛ ده

ی به  کردم شاید دو سه اشارهقبلًا فکر می ... کند؛ مثلًا اشاره به پیامبر آخر زمان، مکه ومی
توان یافت که در آن به اسلام، ها آیه را در کتب قبلی میاسلام شده باشد؛ ولی برعکس، ده

 شده است. )این کتاب را حتماً مرور کنید( پیامبر و. اشاره
بعد میدر کتاب نامش بلال بود و چند روز  کستانی را دیدم،  برادر پا به خانه، یک  رفت 

مدینه. کمی در مورد اوضاع دو کشور صحبت کردیم. در مورد علامه اقبال گفتیم، افغانستان،  
های مکه و مدینه. تعجب کرده بود که چقدر از اقبال  وضیعت جهان اسلام و در مورد زیبایی

ی صحبت  گیرد و چند کلمهاحوالم را می  ی گاهجا دوست شدیم. گاهمتأثر هستم. از همان
کنیم. به یاد داستان دو دوستی افتادم که در جنگ جهانی باهم دوست بودند. از پرسیدند  می

احمق نیستیم که به    یاندازهکشورهای تان درنبرد است و شما دوست هستید؟ گفتند: ما به
ها و مرز ها بگذرد. در  از هم متنفر باشیم. انسان باید از رنگ  مداراستیدلیل حماقت چند س

کند. من علامه  رنگی میها را مستِ بیاست که انسان  یحجاز مطمئن شدم اسلام تنها جام
کستان میخان و صدها دانشمند را نمایندهعلیاقبال، نعمان آی را. اسدانم؛ نه آیی ملت پا

کنم این راز بزرگ همین کثرت  است و احساس می ی گفت در حج راز بزرگ)علامه اقبال می
 است(  یهاست، اخوت است، برادری و برابرانسان

نام  به  خواندم  که  کتابی   Arab and Muslim image at the textbooks» بهترین 
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around the world» نمی و  بود  کم  وقت  چون  و  بود.  خوانده  را  کتاب  تمام  توانستم 
کثر  خلاصه بگویم که در این کتاب، به کتاب قدرنی کنم؛ هم  یبردارادداشتی های آموزشیِ ا

ها را در آن نشان  مسلمانان و عرب  یشده فیی تحر کند و چهرهکشورهای جهان اشاره می
های آموزشی و  تنها در سیستمدهد که منبع آموزشی دوران مکتب و بعدازآن هست که نهمی

نوشته ریشه در  بلکه  رایج؛  دارد. چند چیز  باورهای  نویسندگان و شاعران معروف هم  های 
کثر این تحریفاول این .دارمجالبی که از آن به حافظه سپتامبر    11  یها قبل از حادثهکه ا
-بعد از جنگ جهانی وجود داشته و باور عمومی  یی اسلام هراسوجود داشتند؛ یعنی پدیده

گیرد.  قرار می  دیدر این صورت موردترد  -دهدسپتامبر نشان می  11را بعد از    یکه اسلام هراس
قبلًا در ذهن مردم کاشته شده بود و فقط منتظر یک جرقه بود تا    یکه اسلام هراسمثل این

 .روشن شود
چهره میاین  تحریف  جهانی  جنگ  از  بعد  درست  مسلمانان  ج ی  گر  از    یشود؛  بعد 

توان آن عامل را فراموش کرد. تا قبل از جنگ های صلیبی در تاریخ ریشه دارد و نمیجنگ
شده و ضد بشریت و تمدن معرفی  ی یهودی در میان ملل چنین خوار شمردهجهانی، چهره

  - شوندو یا مبرا می-شده  است که یهودیان فراموش  ی شوند؛ ولی درست بعد از جنگ جهانمی
کثر این کتاب  .شود ها آغاز میو حملات فکری و فرهنگی علیه مسلمانان و عرب ها،  در ا

کثراً گمان میها و فارسترک ا یعنی  را هم عرب حساب کردند؛  کنند که مسلمان بودن ها 
 .کنندفارس و هندی را عرب گمان می  ی مسلمانان را اعم از ترک ویعنی عرب بودن و بقیه

میعرب برهنه  همه  عربی  وزنان  هستند  پولداری  اشخاص  در ها  را  تحریف  این  رقصند. 
کثراً میها و فیلمکارتونی   یزیآمی حجاب اسلامی به شکل مسخرهکه مسألهبینیم. مثل اینها ا
لورد  .  رقصندها می، شب و روز برهنه در مقابل عربزهای شده و تمام زنان عربی و کن فراموش

نام به  خود  دیوان  یک  در  انگلیسی،  معروف  شاعر   تصویر Hebraic melody بایرون، 
"Assyrian senharib" آید  که در آن آشوری از نسل گرگ هست است و از کوهستان می

تمدن   و  فرهنگ  بناشده-و  یهودیان  توسط  می  -که  بین  از  آشوریان  را  پیروزیِ  یعنی  برد؛ 
کسفورد    ری تأث   .ت( بر یهودیان )تمدن()بربری گر در آ تورات بالای ادبیات انگلیسی: مثلًا ا

، بیرون شده، کسی که از دشدهیبینید که: شخص تبعجستجو کنید معنای اسماعیل را، می
 .توان یافتها را در ادبیات انگلیسی خیلی زیاد میاز این نوع مثال  .جامعه مطرود شده است



 

 

 

 وداع 
 ا شد ــ ـک ــــ ـعبه متــ ـنه دیر جای ما شد، نه ک دم نبودیم ــــجا رسیدیم، ثابت قـ ـدر هر ک 

 ه نازد؟ ــــ ـهمت چه سر فرازد؟ اندیشه بر چ نم نبودیمجا ص ا صمد نگتیک، این ـجآن
 اهم نبودیمـــکرد شوخی، ما مــــا او نـ ـت

 بیدل
 

 ت  ـح اس ـنام طلوع خورشید شهرت نمای صب 
 

 
ایم گفت بهتر است که نشر  ر ها را نشر کنم؛ ولی یک دوستی بقصد نداشتم این یادداشت

اشعاری را هم سروده بودم که به دلایل خامی حذف شان کردم.  .دکنی تا در کتابچه باقی بمان
خیلی    و دوباره آن را بستم.  ی قبل، کتاب »خسی در میقات« را چند صفحه مرور کردمهفته

زیبا و هنرمندانه نوشته. با خواندن این کتاب جلال آل احمد، از »حجازنامه« شرمیدم؛ درست  
ام و  شاید مطالبی را فراموش کرده م.شرمقسمی که از خود سفرِ حجاز هم از ذات جلال می

 .یا در آینده چیزی اضافه کنم؛ یا حداقل این مجموعه را یک ویرایش کنم
  یتان بگویم روز آخر جروز شنبه ست و راهیِ میدان هوایی هستیم. خوب، بگذارید برای

شد. وطن داران ما در روز خداحافظی، یک جنگی کردند که شیطان هم بالای شان افتخار  
می شان  جدای  که  دهلیز  در  بودم  کسی  تنها  ازقضا  من  میکرد.  فقط  و  گفتم:  کردم 

صاحب تازه عمره کردی، بد است، روز   یصاحب نکو، حاج  یصاحب! خیره، حاج »حاجی
  سوادیگفت بی لفت را فشار نتی و میگفت دکمهآخر هست.« دلیل هم این بود که یکی می

ب ... هستی و  از درواز  او هم  و خوشحال شدم که حالا کمک می  شدرونی یکی  کند، دیدم 
و لت  به  کرد  می  شروع  پرتاب  آسمان  به  دستارها  و  کوب.  زمین  دستشدند  به  ها  آورد 

کرد. بلآخره کرد و یکی هم بوکس کاری میافتادند. یکی با اشغال دانی مقابل را لت میمی
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جنگ را بس کردند. تا    -گویندکه اجانی می-بقیه بیرون شدند و به احترام یک مادر بزرگ  
در   .گفتآخرین لحظه تا قندهار متوجه بودم که از خجالت حتی یک کلمه هم حرف نمی

ی  داده بود. یک روز دروازهروزها اول هم یک برادر افغانی ما متأسفانه که یک گُل به آب
ها فحش  ی تشناب کرده. عربلفت باز شد و دیدم که یکی از وطن داران ما از لفت استفاده

افغانمی ما  و  کلمهگفتند  باهم  حتی  بودیم،  ایستاده  کت  سا و  سرخ  خجالت  از  همه  ی  ها 
شدند،  . مادران وقتی از هتل بیرون میبرقرار بود  شرمیدیم و سکوتصحبت نکردیم و فقط می

یا سوار لفت شوند. خیلی و  د نداشتند عدد اتاق شان را بخوانند  توانستند، حتی یا راه را پیدا نمی
توانستند و نصف مراسم را  های ما بیچاره بودند، نه زبان فهمیدند، سه خط خوانده میافغان

کردند. قاری صاحب در روز اخیر همین سفارش را کرد که: ببینید پدران و هم اشتباه ادا می
 ...دیدید که  مادران! بالای اطفال تان حتماً درس بخوانید ورنه

از   اموال خود را  به کسی کمک کند که  از دل سوزی  بود  خواهرم در میدان هوایی کم 
مانع    یسخت بود و اجازه نداشتند. به  شدهلی ی بازرسی بیرون کند. چون وزن شان تکمدروازه

 .شدم؛ ورنه شاید حالا از دست این کمک بیجا در زندان بودیم
کنم این بار  کنم. احساس میبندم و گاه با خیالم طواف میگاه در خاطراتم دوباره احرام می
گردم و این اشعار  های مکه میروم. در خیالم باز در کوچهتنها نیستم که به درگاه دوست می

 :کنمرا زمزمه می
 د ـ ـواهـ ـخهر کس ز در تو حاجتی می  واهم ـخو را می ـو ت ـز تاده ام اــ ـمن آم

 آنکس که ترا شناخت جان را چی کند  مان را چی کند  ـــفرزند و عیال و خان 
 ی ــ ــهانش بخشـــدیوانه کنی هر دو ج هان را چی کند  ـدیوانه ی تو هر دو ج 

 
قلب،    یها ماه از زنگی  روزها  این  بودند و  نم های چشم همراه  با  این خاطرات  نخست 
همین زیارت بود، ولی این اواخر    -دیدن طواف   -وقت تعبیر خوابم  . آنانددهی ها خشک چشم

کنم، گاه  طواف می  یسخت گاه لنگ هستم و به  . آشفته دیدم  یها چندین بار کعبه را در خواب
دانم که تعبیر خاصی ندارند و اشاره  آشوب درراه هست. می هم گاه و رسمدرراه هستم و نمی

بینم و خاطرات را تازه . گاه ویدیوها را دوباره میداردبه آشوب و اوضاع بدِ و وخیم درونی من  
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گر این مجموع را نمیمی  .دمانام باقی نمینوشتم، شاید چیزی در حافظهکنم. ا
 فر ــ ـا کجا روم که ندانم راه سـ ـام

 خاقانی 
 ایوان مدائن و حرم کعبه آرزوست 

 
گفتم   هواپیما  در  صاحب  آخوندزاده  می  یزی چک یبه  که  بنویسم.  بگو  یادگار  خواهم 

آخوندزاده صاحب گفت »در این سفر باید انقلاب کنی که اجتماعی بوده باشی و اجتماعی  
دیکتاتور نفس این کودتای معنوی را دوباره خنثی   نکهیاشوی« این حرف را نوشتم؛ ولی مثل

یک   نیست.  مناسب  داشت  باور  هم  او  چون  نگرفتیم؛  آخوندزاده صاحب عکس  با  کرد. 
روی  کابل می.  خواست آن را نگهداردخبر گرفت؛ چون پدرم خیلی میعکس هم خواهرم بی

بی رسم  احمقانهو  و  میمعنا  را  به حجاج میی  دلت  که  ماشین  بینی  سوار  را  سوزد. حاجی 
تازه شب زفافش را  ی همسر میکنند؛ گویا عروس هست و راهی خانهپوش میگل شود و 

شود. در گردنش گل  عدد تواضع را که گرفته اینجا دوباره ضرب صفر می  کنند. دو تجلیل می
پیدا میمی ادا میاندازند، مقام اجتماعی  با ح حلقی  الحمدالله را  تا چند ماه اول  کند.  کند 

آوردهی  میوه تازه  و  می  خشک  تحفه  جانماز  مهمانان  برای  چهدهندو  و    .  بیجا  اسراف 
 داریم ما مردم.  ریایی یها یفرهنگ

ات  کند و خواهرت برایت غذای موردعلاقهات میروی و مادرت با اشک بدرقهخانه می
و در   یدارارزش  یکمکیبینی که  می  .آوردههم  )بال مرغ( خواسته و برایت نوشابه گازدار  

اند. تر از همه قدرت را در نبودت فهمیدهمهم  .شوند و واقعاً دوستت دارندتنگ مینبودت دل 
گویند؛ ولی با خود میگی من دبی رفتیم. نفست از صاحب می یشوی و همه حاجبیرون می

می گفتن خوشش  را طوق گردن میحاجی  بدن هم  آید و صاحب  این  ما صاحب  آه  کند. 
هم را  ما  حتی صلاحیت  گرفتهنیستیم،  چ  .نفس  یعنی  گفتن  فکر  هاین صاحب  دوستان  ؟ 

 است. کنند؛ ولی عین فحش گفتن کنند رسم دوستی ادا میمی
  



 

 

 

 چه دیدی؟ 
 مود  ـای ای محدهـــــحج رفته و باز آم زین حج چه فزودی و چه بردی، چه شنودی؟

گــــر   جغرافی،آن کعبه  ودی؟ ـــ ـرا دور نمـــ ـوی چ ــ ــ ـعبه معن ـــآن ک  بگشتی  دور ا
بگویم؟ چگونه بگویم؟ اصلًا قابل گفتن نیست. یک   یدانم جدیدی؟ نمی یگویند جمی

توانند از این سفر، یعنی  استادی در یک جمع گفت: »کسانی که احساس خود را بیان نمی
های سردشان به طرفم نگاه کردند و  با گفتن این سخن، همه با نگاه«  چیزی عایدشان نشده

یکی از دوستان در همین جمع گفت: نه او هم   د.گواهی بر تهی بودن من داشتن   شانیها خنده
ک می  .عاید کرده چیزی نگفتم،    ی زی چچیرفتم. از خجالت هشد و درون آن میکاش زمین چا

گر بپرسید    ؛ چونگفتولی واقعاً از استاد ناراحت نشدم. راست می حال درونم را گفت. واقعاً ا
جز چند صفحه به نام »حجاز نامه«  خوردم و هیچ. به من چیزی عاید نکردم، شورمه عربی را

تا شاید این ریا برای شما یک راهنما شود.   -که آن را هم از ظلمت ریا با شما شریک کردم-
شدم،  کنم که خر موسی گونه رفتم و دوباره برگشتم. کاش مثل خاقانی منقلب میاحساس می

  یزی چکیشد، حداقل  عایدم می  یزیچکیعربی  رفتم، کاش مثل ابنکاش مثل مجنون می
کنم دو عدد شیطان به بادیگارد هایم احساس می .نوشتممیچیزی خوبی  مثل جلال آل احمد  

نویسم، فردا را روز عید اعلام کردند و شاید شیطان  را می  ها اضافه شدند و همین حالا که این
 رمضان پارسال نوشته بودم(  )این قسمت را .گویدخندد و آفرین میدوباره از دور طرفم می

نمی را  میکدهحجاز  هیچ  در  که  دارد  شرابی  دوستان!  آه  کرد.  فراموش  نمیتوان  توان  ی 
دارد که گرمی آتشی  از من میاش کیف میخورد.  گر  ا این کند.  از  بعد  که عروسی  پرسید، 

های جوان اندونزی یکجا طواف کرده و اشک کردید، با همسرتان یکجا بروید و مثل زوج 
 .بریزید
گویند بیدل این غزل را زمانی سروده است که توانی برای رفتن به حج نداشته است و  می

 . اندبیند که حجاج سمت حجاز رواناز دور می
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 ایت ــــ ـکس کشیده محمل به جناب کبریهمه من و خجلت سجودی که نریخت گل به پایت
که نک ک دربسودم نه به سنگش آزم تـــــ ـدایــ ـرده ام ف ـبه کجا برم سری را  ودم ـــــنه به خا
 عالم ـــ ـام انفــــــــــمار شبنم می جـــ ـنشود خ وایتـ ـر خالی از هـچو سحر چه مغز چیند س

 ریبد ـــ ـم فــــ ـار امکان به چه حسرتـ ـطرب به ت ـــایـــ ـگی از قب  ـل رن ـــــبه بر خیال دارم گ
 جاــــــ ـیال دارد این  ـاغ شاهی چه خــهوس دم ت ــ ـدایگــــرکاسه ـ ـک فرو نیاید ســــــ ـبه فل
 ازم ــیـــــــ ـار نکته سازم ز بهشت بی نــ ـبه به ایت ــ ـور لق ـرین نازم به تص ــــــ ـن آفــــــچم

 ندانـــ ـار مستمــــــد دامن ز غب ــــنتوان کشی  ت ـ ـایــ ـن سر ما و نقش پــــ ـبخرام و نازها ک 

 ل به دامن  ـنفس از تو صبح خرمن نگه از تو گ ایت  ـتویی آنکه در بر من تهی از من است ج
 بورم ــــــاصــــ ــ ـام ن ـز وصال بی حضورم به پی چقدر ز خویش دورم که به من رسد صدایت 

 ایت  ــــن بیدل و دعــــــــسر دردسر ندارم م
 

 زار نغمه صرف استـ ـنفس هوس خیالان به ه 

کده  ؟ م دیدترا باز خواه آیا ، هستی ی آه حجاز! سرزمین عشق و معنا
 

 

 

 


